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 که جان را فکرت آموختبه نام آن

 :رة کوتاه*مشاو

، بیشتر دارای نکات مفهومی و  )دوازدهم( برعکس   2تر است. اما فلسفة  )یازدهم( بیشتر نکات حفظی دارد و نکات مفهومی در آن کم  1فلسفة  

ها مبتنی بر فهم مطالب درس طراحی  تست  )دوازدهم( در کنکور بیشتر است.  2تر دارای نکات حفظی است. بنابراین تعداد سؤالات فلسفة  کم

 شود.  می

 : ( یازدهم: فلسفه و ابعاد آن1فصل اول فلسفه )*

 :: چیستی فلسفه( یازدهم1فلسفه ) 1درس*

 :  مقدمه*

 همة موجوداتی که در این جهان وجود دارند، یک شاخصة مشترک دارند به نام »وجود«.   کندمیصحبت    موجودات  فلسفه دربارة وجود و هستی

 ( لفظ فلسفه از کجا پیدا شده است؟3( تفاوت علم فلسفه با سایر علوم چیست؟  2( علم فلسفه چه علمی است؟  1:  1سه مطلب درس*

 رسد، دو دسته است: سؤالاتی که به ذهن انسان میها یا  انواع پرسش

که    : مشغول بودن به امور عادی زندگی)فطرت اول از دید ملاصدرا  غیر فلسفیتفکر  یا    ارزش()کم  پاافتادهو پیش   روزمره  های معمولی،سؤال(  1

 :  (ماندن در آن، شایستة انسان نیست 

 ها تفکر غیر فلسفی است.  آنگویی به  ها و سؤالاتی که مربوط به زندگی روزمره است و دارای اهمیت نیست. طرح این سؤالات و پاسخپرسش

 لباسی بپوشم؟ امروز ناهار چه غذایی بخوریم؟ فردا به کجا مسافرت کنیم؟ و ... اینکه چه    مثال:

خوش  کسانی هستند که به همین دانش ظاهری دل  )ایستاده(  «واقف»های  : انسان(به قول ملاصدرا)  کتاب درسی 5خودارزیابی صفحة *

 برند و کارشان تقلید از دیگران است.  ها بهره میکرده و متوقف شده و دروازة جهان بزرگ و برتر به رویش گشوده نشده اند و فقط از شنیده

و محسوسات عبور  تلاش است که از تنگنای ظواهر  کند. او در  ها بسنده نمیهای سائر )رونده( اهل حرکت و پویایی هستند و به شنیدهاما انسان

 کند و به جهان وسیع معقولات راه یابد. او همواره در تکاپوست.  

   :ثانی از دید ملاصدرا(  فطرت)  یا تفکر فلسفی  و اصولی   اساسی و حقیقی( سؤالات  2

-شود. تلاشها چالش ایجاد میضروری است و گاه در پاسخ به آن ها  گویی به آنسؤالاتی که اساسی و بنیادین بوده و جنبة عقلانی دارد و پاسخ

دار پاسخگویی قانونمند به این سؤالات است. طرح  های انسان برای جواب به این دسته از سؤالات موجب پیدایش علم فلسفه گردیده که عهده

 شود.  نامیده می  «تفکر فلسفی»ها  گونه سؤالات و تلاش برای پاسخگویی به آناین

که  دارد به اینی که انسان را وامیاتتفکر حقیقت انسان چیست؟ چرا باید انسان دارای اختیار باشد؟ آیا انسان دارای نفس مجرد است؟  مثال:  

ها  آیا خداوند وجود دارد؟ آیا خداوند عادل است؟ چرا پیامبران برای انسان  رود و هدف از خلقت او چیست؟انسان از کجا آمده و به کجا می

 رستاده شدند؟  ف

 گویی قانونمند به این مسائل است.  وظیفة علم فلسفه پاسخ
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 کتاب درسی:   4*مقایسة صفحة 

 توانید آن تفاوت را ذکر کنید؟  می  بینید؟های مربوط به زندگی روزمره، تفاوتی میها )اساسی( و سؤالآیا میان این قبیل سؤال  -1

 

 تر است؟ )تا سه مورد را انتخاب کنید.(  یک مهممطرح شد، کدامهایی که  به نظر شما از میان سؤال  -2

 

 رسد که قابل طرح باشد؟ چند مورد را ذکر کنید.تری نیز به نظر شما میتر و اساسیهای مهمآیا سؤال  -3

 *انسان و تفکر 

انسان را از    ،که این شاخصه   تفکر و پرسشگری استترین ویژگی انسان که موجب امتیاز و اختلاف او با دیگر موجودات است، همان قدرت  مهم

 کند.  حیوانات جدا می

کند. گاه این سؤالات با هدف دستیابی به ماهیت و حقیقت یک شیء است که به صورت انسان سؤالات خود را به دو صورت مطرح می

 گردند.  که با عنوان »چرا« طرح میباشد  شود. زمانی هم هدف، رسیدن به چرایی حقیقت و وجود اشیاء می»چیستی« مطرح می

کنیم و برای پاسخ به چرایی یک موضوع، از استدلال  (: برای پاسخ به چیستی یک موضوع، از تعریف استفاده می1یادآوری از منطق دهم )درس

 و تعریف و استدلال دو بخش تفکر است.    بریمبهره می

 انسان از ابتدای کودکی کاوشگر است.  

-پس به وسیلة تفکر یک چیز را میاست.  هها به پاسخو از پرسش  ها(معلومات )دانستهها( به  مجهولات )نادانستهواسطة رساندن انسان از  تفکر،  

 شناسیم.  

 من مبادی الی المراد( المبادی و    الیالفکر حرکة  )تعریف فکر:  

 انسان:    در  تفکرورزی و  اندیشهمراحل  

 رسیدن به پاسخ    -4ها  تفکر در اندوخته  -3طرح سؤال    -2رو شدن با مسئله  روبه  -1

 مراحل تفکر فلسفی:*

ها و انتخاب معلومات  رجوع به معلومات و تفکر در اندوخته  -3های فلسفی  طرح پرسش  -2های فلسفی  ها و مسئلهروبه رو شدن با مجهول  -1

 رسیدن به دریافت فلسفی و تحقق شناخت و معرفت    -4مناسب با سؤال  

 گردد. از همان ابتدا انسان به دنبال کشف مجهولات خود بوده است.  تاریحچة فلسفه به ابتدای آفرینش انسان برمی

 *واژة فلسفه:

کلمة »فیلو« به معنی دوستداری و  لفظ فلسفه ریشة یونانی است. این لفظ عربی شده )معرّب( کلمة »فیلوسوفیا« است که مرکب از دو  

»سوفیا« به معنی دانایی است. پس کلمة فیلوسوفیا به معنی »دوستداری دانایی« است و در آن زمان اختصاص به دانش خاص نداشت و همة  

 شد.  ها را شامل میدانش
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بودند که با مغالطه    بد  ایهبا وجه  سوفیست افرادخواندند. )می  )اهل و طرفدار دانش(  «دانشمند»دانشمندان زمان سقراط را »سوفیست« یعنی  

 دانستند.( رسیدند و هر چه ذهن انسان بفهمد را مطابق با واقعیت و حقیقت میبه برتری در سخن می

 و از لفظ فیلسوف به معنی دوستدار دانش استفاده کرد.  سقراط خود را سوفیست نخواند  

، مایل نبود او را »سوفیست« یا دانشمند  هابا سوفیستنشدن    ردیفهم  به خاطر  شایدو    در برابر دانایی و علم  تواضع و فروتنی  سبببه    سقراط

رفته کلمة فیلسوف به مفهوم دانشمند ارتقا پیدا کرد و  رفتهبخوانند و از این رو خود را »فیلوسوفوس« )فیلسوف(، یعنی دوستدار دانش نامید.  

 دانش شد.  کلمة فلسفه نیز مترادف با  

ها، که بیشتر به تعلیم سخنوری و وکالت اشتغال داشتند، بیان واقع و دفاع از  گوییم: دغدغة برخی از سوفیستگذاری میدر توضیح علت این نام

گرفتند که به از مغالطه کمک میهای خود بیشتر  رو در استدلالدانستند و از اینترین هدف میحقیقت نبود، این گروه پیروزی بر رقیب را مهم

به این نتیجه زدند و  خواستند حرف میکردند و هرگونه می جا می)حق و باطل را جابه  رسید، اما در واقع غلط بود.ظاهر درست به نظر می

این رویّه به تدریج سبب شد که این گروه از دانشمندان برای حقیقت و واقعیت ارزش و اعتباری    (رسیدند که شاید اصلاً حقیقتی وجود ندارد!

 فهمد همان حقیقت و واقعیت است.  قائل نباشند و بگویند هرکس هرچه خودش می

طه« هم که در زبان عربی از  به خود گرفت و کلمة »سفسکار  بعدها کلمة سوفیست )دانشمند( مفهوم اصلی خود را از دست داد و مفهوم مغالطه

 کاری پیدا کرد.  لفظ »سوفیست« گرفته شد، معنای مغالطه

 )تفاوت علم فلسفه با سایر علوم(: های فلسفه: *ویژگی

باشد. به  ترین موضوع عالم هستی که همان وجود است، میترین و اساسیفلسفه بررسی و پاسخ به بنیادیموضوع علم    از جهت موضوع: -1

   باشد که حقیقت جهان و پایه و اساس علوم دیگر است.  می  «اصل وجود»عبارت دیگر فیلسوف به دنبال شناخت  

 کتاب درسی:  9 تفکیک صفحة*

ها  سؤالها تفاوت خاصی با دیگر  توان گفت برخی از آنهای زیر را به دقت مطالعه کنید و ببینید آیا میقبل از پرداختن به موضوع فلسفه، سؤال

 ها را در دستة »الف« و بقیه را در دستة »ب« قرار دهید.  دارند؟ آن

 ب الف  ها سؤال ردیف

   دلیل پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا چه بود؟   1

   آیا تنها جهان موجود، همین جهان مادی و طبیعی است؟ 2

   خداوند چند رکعت نماز را بر ما واجب کرده است؟  3

   دلیل حملة اسکندر مقدونی به ایران چه بود؟   4

   آیا هر چیزی دارای علت است؟   5

   آیا زیبایی وجود دارد یا ساختة ذهن ماست؟   6

   ها اثر کدام عامل شیمیایی است؟پیر شدن سلول 7

   توانند به اختیار خود موجود شوند؟ ها میآیا پدیده 8

 

گویی به مسائل علوم یا براساس مشاهده و آزمایش و تجربه است و یا بر اساس تعقل محض و استدلال عقلانی.  روش پاسخ  از جهت روش:  -2

ها  یات فکری و استدلالی به آنروش فلسفه، روش عقلانی است و از این جهت مسائل فلسفی شبیه مسائل ریاضی هستند که فقط باید با عمل

 (، برخلاف علوم تجربی فیزیک و شیمی و زیستاستفاده از روش عقلی و قیاسیپاسخ داد. ) 
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 ها توجه کنید:  به این مسئله  کتاب درسی: 10*تفکر صفحة 

 مجموعة زوایای مثلث چند درجه است؟    -1

 شود؟ چرا هوا معمولاً در زمستان سرد می  -2

 چرا در اکثر کشورها طلاق افزایش یافته است؟  -3

 آیا هر حیاتی پایانی دارد؟    -4

 ان ابتدا و انتها دارد؟ آیا جه  -5

 شود. هایی چون تجربه و استقرا و نیز قیاس استفاده میاید، برای رسیدن به علم معمولاً از روشآموخته  (5)درس   طور که در کتاب منطقهمان

 توان تحقیق کرد و به نتیجه رسید. ها با کدام روش میتوضیح دهید که دربارة هر کدام از این مسئله

 کتاب درسی: 11 *به کار ببندیم صفحة

 یک از افراد زیر بیشتر اهل تفکر فلسفی است؟  کدام  -1

 دهد. سؤالات اساسی را به خوبی آموخته و توضیح میکه پاسخ فیلسوفان در ارتباط با  الف( کسی

 کند.  به نظر خودش محکم است، انتخاب و ارائه می  اندیشد و دلایلی را که که در آرای فیلسوفان میب( کسی

-ها به صورت نامرتب قرار گرفتههایی است. این گامدر مسیر درست تفکر فلسفی نیاز به برداشتن گامبرای درست فکر کردن و قرار گرفتن    -2

 ها را به ترتیب بازنویسی کنید.  ند. با توجه به نظر خود، آنا

 وجوی پاسخ برای سؤالاتجست    ارائة استدلال صحیح

 های خود  آگاهی از مجهولات و ندانسته  داشتن معیار برای پذیرش پاسخ 

یگران  های خود را با درو یادداشت کنید. سپس یادداشتنکات اساسی مربوط به هر یک از عناوین درس را استخراج و در جدول روبه  -3

 مقایسه نمایید.  

 نکات اساسی عنوان 

  

  

  

  

 اگر بخواهیم رابطة »تفکر« با »تفکر فلسفی« را به صورت دو دایره ترسیم کنیم، این دو دایره به کدام صورت خواهد بود؟ چرا؟    -4
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 های صحیح را انتخاب کنید. های زیر، عبارتدر میان عبارت  -5

 فلسفة تفکر در حوزة فطرت ثانی است.  الف( تفکر فلسفی، تفکر در حوزة فطرت اول و  

 ب( تفکر دو قلمرو دارد: تفکر در حوزة فطرت اول و تفکر در حوزة فطرت ثانی.  

 گیرند.  ج( تفکر فلسفی و فلسفه هر دو در حوزة فطرت ثانی قرار می

 مند و تخصصی.  به شکل نظام، اما  گیردد( در فلسفه هم تفکر فلسفی صورت می

 ه( کسی که به تفکر فلسفی رسید، دیگر نیازی به تفکر در حوزة فطرت اول ندارد.  

 فلسفه، از چه جهت با ریاضیات اختلاف دارد و از چه جهت مشترک است؟    -6

 

 :1ترین نکات درس مهم بندی *جمع

 دارد.  پرسشگری یک ویژگی انسان است که او را به تفکر وامی

 تفکر واسطة رسیدن انسان از مجهولات به معلومات است.  

 بدون تفکر کاری از انسان ساخته نیست.  

 ( رسیدن به پاسخ4ها  ( تفکر در اندوخته3( طرح سؤال  2رو شدن با مسئله  ( روبه1ورزی و تفکر:  مراحل اندیشه

( رسیدن به  4های متناسب با سؤال فلسفی  ( تفکر در اندوخته3( طرح سؤال فلسفی  2رو شدن با مسئلة فلسفی  ( روبه1مراحل تفکر فلسفی:  

 دریافت فلسفی 

وجوی پاسخ برای  ( جست2های خود  ( آگاهی از مجهولات و ندانسته1های درست فکر کردن و قرار گرفتن در مسیر درست تفکر فلسفی:  مگا

 ( داشتن معیار برای پذیرش پاسخ  4استدلال صحیح    ( ارائة3سؤالات  

 نامد. این حوزة تفکر را فطرت اول میهای معمولی و روزانه است و ملاصدرا  و مرتبه دارد که مرتبة اول آن مربوط به سؤالتفکر د

 کند.  گذاری میپرداختن به مسائل بنیادی است که ملاصدرا این مرحله را فطرت ثانی نام  ،مرتبة دوم تفکر

 تر از تفکر بشری است و شایستة هر انسانی است که به آن برسد.  ای برتر و عالیفطرت ثانی مرحله 

 شته است.  دار بررسی قانونمند سؤالات بنیادی است و از آغاز حیات فکری بشر وجود دادانش فلسفه عهده

 شدة لفظ یونانی »فیلوسوفیا« به معنای »دوستداری دانایی« است.»فلسفه« عربیواژة  

شدة »فیلوسوفوس« به  خود را فیلسوف نامید به تدریج »فیلسوف« که عربیها انداخت و از زمانی که سقراط  واژة »فلسفه« را سقراط بر سر زبان

 « ارتقا پیدا کرد.  نددانشم»معنای »دوستدار دانش« بود، به معنای  

ها درک حقیقت نبود، بلکه به دنبال  نامیدند، ولی هدف اصلی آنخود را سوفیست میسوفیست به معنای دانشمند بود و گروهی در یونان  

 زدند.  پیروزی بر رقیب بودند و برای این منظور دست به مغالطه می
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فهمید همان برای او حقیقت و  کردند و گفتند هرکس هر چه  مستقل از ذهن را انکار میها اصل حقیقت و واقعیت ثابت و  رفته سوفیسترفته

کار به کار رود و لفظ عربی »سفسطه« )به معنای مغالطه( هم از  واقعیت است. همین امر سبب شد به تدریج سوفیست به معنای مغالطه

 سوفیست گرفته شده است.  

 ها خود را فیلسوف نامید.  ردیف نشدن با سوفیستو احتمالاً به دلیل هم  ط قطعاً به دلیل تواضع در برابر علمسقرا 

 

 : سؤالات تستی*

 : کدام مورد دربارة واژة »فلسفه« درست است؟ تست

 ها انداخت.  ( سقراط این واژه را ابداع کرد و بر سر زبان1

 به معنای دوستداری دانایی است.    شدة فیلوسوفوس( این واژه، عربی 2

 شناسی بود.  ( واژة فلسفه در کاربرد اولیه به معنای هستی3

 ها مشتقات آن را به کار برد.  گیری از سوفیست( سقراط احتمالاً به جهت فاصله4

 دهد؟ کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می:  (99)سراسری داخل    تست

 ( موضوع و مسائل آن  2   های کلیه( ارائة دیدگا1

 ( استفاده از روش عقلی  4   حیرت در برابر هستی(  3

 کدام عبارت درست است؟ :  (99)سراسری خارج    تست

 ( برخی از مسائل فلسفه با روش تجربی قابل بررسی است، اما روش کلی فلسفه، روش عقلی است.  1

 کند.  مسائل خود را بررسی میهای دیگر قانونمند است و با استفاده از روشی خاص،  ( فلسفه مانند همة دانش2

 دهد.  سانی خود را نشان می( تفکر فلسفی خاص فیلسوفان نیست، بلکه از همان آغازین روزهای حیات هر ان3

 شوند.  ها به شرط دقت در افکار، تصمیمات و اعمال روزمرة خود، دچار نوعی حیرت فلسفی می( همة انسان4

 ؟آیدنمیهای بنیادین فلسفی به حساب  از پرسشهای زیر  یک از گزینه : کدام(98)قلمچی    تست

 ایم؟ها از کجا آمده انسانما  (  2   ( چرا هر پدیده محتاج به علت است؟1

 ( چرا برای زنده ماندن به هوا احتیاج داریم؟ 4   کنیم؟( ما در چگونه جهانی زندگی می3

 ؟شودنمییک از سؤالات زیر، در حوزة فلسفه بررسی  کدام(:  98)قلمچی    تست

 است؟( آیا طبیعت تنها جهان موجود  2  در اروپا چه بود؟   ( علت پیدایش انقلاب صنعتی1

 ( آیا هر چیزی دارای علت است؟  4 توانند طبقة اجتماعی خود را تغییر دهند؟ ها می( آیا انسان3

و »آیا حواس و    «ها را بپذیرند؟ها به طور یکسان آنوجود دارد که همة انسانهایی  هایی مانند »آیا ارزشپاسخ سؤال  (:98)قلمچی    تست

 گیرند.  شناخت درستی از طبیعت به ما بدهند؟« در ..... و ..... مورد بحث قرار میتوانند  های آزمایشی میدستگاه

 علم اخلاق  -( علم شیمی2     فلسفه  -( فلسفه1

 فلسفه   -( علم شیمی4    علم اخلاق  -( فلسفه3

 : تفاوت مرتبة اول و مرتبة دوم تفکر در چیست؟  تست

 ای است.  مرتبة دوم تفکر پنج مرحله( مرتبة اول تفکر چهار مرحله دارد، ولی  1

 دهند، ولی مرتبة دوم مختص فیلسوفان است.  ( مرتبة اول تفکر را همه انجام می2

 پردازد.  ( مرتبة اول تفکر شامل سؤالات معمولی است، ولی مرتبة دوم به سؤالات تخصصی می3

 ش پیوسته همراه است.  ( مرتبة اول گاهی نیاز به جدیت ندارد، ولی مرتبة دوم همواره با تلا4
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 ؟نیستیک دربارة فطرت ثانی درست  : کدامتست

 ( طلب فلسفه در گرو عبور از آن است.  1

 کند.  ( آدمی را به پرسش دربارة حقیقت وجود خویش نزدیک می2

 کند.  انسان را به گوهر و حقیقت وجود خویش نزدیک می(  3

 برد.  نمیاعتنایی مردم عامی، ارزش آن را از بین  بی  (4
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 های فلسفه ( یازدهم: ریشه و شاخه1فلسفه )   2درس

بینید  های فلسفی زیر، نظر برخی فیلسوفان دربارة موضوعات مختلف فلسفی است. اگر دقت کنید، میگزاره  :کتاب درسی   12بندی صفحة  دسته

 ها را در ردیف یک و بقیه را در ردیف دو علامت بزنید.  تر هستند. این گزارهتر و بنیادیها اساسیبرخی از آن

 2 1 ها نوع گزاره ردیف

   انسان مدنی بالطبّع است و ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد.  1

   انتهاست و حد و مرزی ندارد.  هستی یک وجود بی 2

   دهد.  اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می 3

   زندگی را با امید به آینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.   4

   کند.  تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می 5

   پذیر است.  های هستی امکاندرک واقعیت 6

    ارزشمند هستند.  برخی از فضائل اخلاقی ذاتاً   7

   قانون علیّت در سراسر عالم جاری و ساری است.   8

   شوند.  تقسیم می  )باقی(  ناپذیرو زوال)فانی(  پذیر  موجودات جهان به دو دستة زوال 9

   های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.  راه 10

 

 : دانش فلسفه دارای

 که به منزلة ریشه و اساس فلسفه است.  ای است  یک بخش اصلی و ریشه

 های فلسفه است.  ها و ستونکه در حکم شاخه  های مختلف( )فلسفة مضاف: بحث از چرایی  های فرعی استتعدادی بخش

 ای فلسفه:  *بخش اصلی و ریشه

 این بخش از فلسفه درصدد بحث و بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن است.  

که آیا در هستی قانون علت  کنند قوانین و احکامی را که مربوط به خود هستی و وجود است به دست آورند، مثلاً بدانند  فیلسوفان تلاش می

 جاری است یا نه؟ 

سپس بحث دربارة معرفت به    است و  ان شناخت آن است )یعنی شرط اول پذیرش اصل امکان شناختجا که معرفت به وجود، فرع بر امکاز آن

 خواهند: ، بنابراین فیلسوفان می وجود(

 انسان در شناخت هستی را بررسی کنند.   توانایی

 تواند به شناخت هستی بپردازد.می  ابزاریبدانند که بشر چگونه و با چه  

 تواند قانون علیّت را دریابد و به وجود چنین قانونی در جهان مطمئن باشد؟  بدانند که آیا انسان میخواهند  مثلاً می

 ای فلسفه:  دو بخش اصلی و ریشه

   (شناسی )بحث دربارة قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود( هستی1

 )مطالعة توانایی انسان در شناخت هستی(   شناسی( معرفت2
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ها مربوط به وجودشناسی و کدام  یک از گزارهبازگردید و ببینید که کدام  بار دیگر به فعالیت ابتدای درس  :کتاب درسی 13صفحة بررسی *

 شناسی است.  مربوط به معرفت 

 شناسی معرفت وجودشناسی  نوع گزاره 

   انتهاست و حد و مرزی ندارد. هستی یک وجود بی

   است. پذیر  های هستی امکاندرک واقعیت

   قانون علیّت در سراسر عالم جاری و ساری است.  

   شوند.  ناپذیر تقسیم میپذیر و زوالموجودات جهان به دو دستة زوال

   های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد.  راه

 

شناسی را به  بنیادی وجودشناسی و معرفتهای فلسفی هستند که قوانین  های دانش فلسفه )فلسفة مضاف(: آن دسته از دانش*شاخه

 .کنندسازند و قوانین بنیادی آن محدودة از وجود را بیان میهای خاص منتقل میمحدوده

فلسفی    شناسیِبه طور مثال، اگر کسی در وجودشناسی پذیرفته باشد که »وجود بر دو قسم مادی و مجرد از ماده است« چنین کسی در انسان

-که معتقد باشند انسان دارای این دو بعُد است، در علم روانتواند بگوید که »انسان« دارای دو بعُد مادی و مجرد است. حال، کسانیخود می

 دهند.  پردازند و جایگاه آن را در رفتار و تربیت نشان میشناسی به بعُد مجرد او هم می

 بحث مربوط به »فلسفة سیاست« است، نه خود علم سیاست.    پرسید، اینالعة سیاست می که دربارة چرایی مط مثال: کسی

هایی از فلسفه مانند فلسفة اخلاق، فلسفة دین، فلسفة تاریخ و فلسفة شاخه هایی مانندِ اخلاق، دین، تاریخ و طبیعت،  با تأمل فیلسوفانه در حوزه

 گیرد.  طبیعت شکل می

ای از فلسفه نیز هست. مانند فلسفة فرهنگ، فلسفة تکنولوژی و  شتة علمی دارای شاخه ها بسیار توسعه یافته و هر رامروزه دامنة این فلسفه

 فلسفة حقوق.  

مثال: فلسفة قصاص در علم حقوق در آیة قرآن بیان شده است: »و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب«: »و در قصاص برای شما، زندگی  

 است، ای خردمندان.« 

ای که نام آن دانش یا موضوع خاص است، اضافه شده است،  نامند. زیرا کلمة فلسفه به کلمهفلسفه را »فلسفة مضاف« میهای  این قبیل شاخه

 مانند »فلسفة فیزیک« که به کلمة »فیزیک« اضافه شده است.  

 علم اخلاق و ...  فلسفة اخلاق و ...   شناسی وجودشناسی و معرفت 

 های خاص( )دانش ( های مضافلسفه: فهای فلسفه)شاخه  )ریشة فلسفه(

 های مختلف هستند.  های مضاف، رابط میان بخش اصلی فلسفه با دانشنکته: فلسفه

 دانید، بنویسید.  های مضافی را که مینام فلسفه  :کتاب درسی 15تکمیل کنید صفحة  *
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 : های مضاف و علومفلسفه*

-های مضاف پذیرفته شود، اساس و شالودة نظریات در علوم قرار میچه در فلسفهدارند و آنهای مضاف قرار  مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه

 گیرد.  

 های مهم فلسفه است.  مثال: فلسفة علوم اجتماعی: یکی از شاخه

 یکی از مسائل مورد توجه در این شاخه از فلسفه این است که: آیا جامعه اصالت و اهمیت دارد یا فرد؟

 سه نظریه:  

کنند. همواره منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدّم  دانند که کنار هم زندگی میای از افراد می: جامعه را مجموعهاصالت فرددیدگاه  (  1

»لیبرالیسم« هستند که های فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن، بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند. در سیاست معتقد به  ریزیبرنامهدانند.  می

 های فردی است.  کنندة آزادیتأمین

های افراد یک جامعه، تابع شرایط اجتماعی  ها و تصمیمافراد یک جامعه، نقش و هویت مستقلی ندارند. افکار و اندیشه:  جامعهاصالت  دیدگاه  (  2

جمع در اولویت است و در سیاست به  ماعی دارد. منافع  وسویی اجتهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آنان، سمتریزیبرنامهآنان است.  

 کنندة منافع جمعی است.  »سوسیالیسم« اعتقاد دارند که تأمین

 *میزان تأثیر دیدگاه اصالت فرد و دیدگاه اصالت جامعه:  

 شناسان دارد.  توسط جامعهاین دو دیدگاه که در فلسفة علوم اجتماعی شکل گرفته، تأثیر زیادی در شیوة بررسی مسائل اجتماعی  

: در این میان، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که معتقد است: هم افراد اصالت دارند و هم جامعه. این دیدگاه  اصالت فرد و جامعهدیدگاه  (  3

 فلسفی قائل به اصالت فرد و جامعه، توأمان است.  

دهند و  گیری خود را از دست نمیگاه قدرت اختیار و تصمیمگیرند اما هیچیمطابق این دیدگاه، گرچه افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار م

 و حتی تغییر جامعه را دارند.    توانایی تأثیرگذاری بر جامعه

-در نظر آنان جامعه صرفاً جمع افراد نیست، بلکه با گرد هم آمدن افراد و زندگی طولانی آنان با یکدیگر، یک روح جمعی در جامعه شکل می

 ها و ساختار جامعه قرار دهد.  ها را تابعی از ویژگیتواند بر افراد جامعه تأثیر بگذارد و آنکه می  دگیر

های  ها را که به شاخهبار دیگر به فعالیت ابتدای درس بازگردید و نام فلسفة مضاف هریک از گزاره  :کتاب درسی 17بندی صفحة دسته*

 ها بنویسید.  روی آنشوند، روبهفلسفه مربوط می 

 نام فلسفة مضاف  گزاره 

  انسان مدنی بالطبع است و ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد. 

  دهد.  تشکیل میاساس حکومت و سیاست را قدرت  

  زندگی را با امید به آینده بنا کن، زیرا جهان طراحی دقیقی دارد.  

  کند.  تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می

  برخی از فضائل اخلاقی ذاتاً ارزشمند هستند.  
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 :2ترین نکات درس مهم بندی *جمع

 شناسی. شناسی و معرفتشود: هستیخودش به دو بخش تقسیم می*فلسفه یک بخش اصلی )ریشه و اساس فلسفه( دارد که  

شناسی، فلسفة حقوق، فلسفة هنر و دیگر  زیستهای مضاف مثل فلسفة  های فلسفه(: فلسفهها و ستونفلسفه تعدادی بخش فرعی دارد )شاخه*

 شناسی.  های فلسفی مانند انسان شاخه

حقیقت وجود و مسائل پیرامون آن را بشناسند ولی چون شناخت هستی فرع بر امکان شناخت  شناسی اصل و  خواهند در هستیفیلسوفان می*

 شناسی نیز بشوند و توانایی انسان در شناخت هستی را هم بشناسند.  است، لازم است وارد معرفت 

 کنند. های خاصی منتقل میدوده شناسی را که به کلّ هستی مربوط هستند، به محهای فلسفة قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفتشاخه*

کند و از هستیِ شناسی را به محدودة موضوع علم فیزیک یعنی حرکت اجسام منتقل میشناسی و معرفتفیزیک قوانین هستیمثلاً فلسفة  

 کند.  های شناخت آن بحث میجسم متحرک و امکان شناخت و راه 

 شود. بحث میدر فلسفة علوم اجتماعی از اصالت فرد یا اصالت جامعه  *

گذارد )هر تأثیری هست، از طرف خود افراد است،  طرفداران اصالت فرد معتقدند جامعه چیزی جز جمع افراد نیست و هیچ تأثیری بر افراد نمی

 . نه جامعه(

-تواند افکار و تصمیمطرفداران اصالت جامعه معتقدند جامعه صرفاً جمع افراد آن نیست، بلکه جامعه یک هویت فراتر از افرادش دارد که نمی 

 های افراد خود را شکل دهد.  گیری

شناس که در فلسفة علوم اجتماعی اصالت فرد را پذیرفته است، بر اختیار و آزادی فردی و مالکیت خصوصی و همة اموری که  *یک جامعه

 های فردی است.  کنندة آزادیلیبرالیسم را قبول دارند که تأمیناین افراد در سیاست هم نظام  کند بیشتر توجه دارد.  منافع فرد را تأمین می

شناس که در فلسفة علوم اجتماعی اصالت جامعه را پذیرفته است، بر مسائل اجتماعی مثل عدالت اجتماعی و مالکیت عمومی  *یک جامعه

یار و آزادی فردی اهمیتی قائل نیست. این افراد در  کند و برای اختکند بیشتر تأکید میدولتی و همة اموری که منافع جامعه را تأمین می

 کنندة منافع جمعی است.  پذیرند که تأمینهم نظام سوسیالیستی را می  سیاست

  توان در فلسفه به اصالت فرد و اصالت جامعه به صورت توأمان معتقد بود و در علوم اجتماعی طریق میانه را برگزید و هم بر اختیار فرد ومی*

 تأثیر او بر جامعه تأکید کرد و هم بر روح جمعی و تأثیر آن در ساختاردهی به افراد تأکید نمود. 

شناسی فلسفی هم به بعد مجرد انسان )روح( معتقدند و در  الطبیعه باور دارند در شاخة انسان شناسی به ماوراء مکاتب فلسفی که در هستی*

 سینا.  کنند. مانند مکتب فلسفی افلاطون، ارسطو و ابنروح توجه میعلوم تربیتی به این  

 ماورءالطبیعه و روح معتقد نیستند.اند که به  برخلاف این مکتب، مکاتبی هستند که فیلسوفانی مانند کانت و مارکس پدید آورده 

ارزیابی درستی از آن علم داشته که  گیرد و لذا برای درک بهتر هر علمی و برای ایناساس و شالودة هر علمی در فلسفة آن علم شکل می*

 برد، باید ابتدا با فلسفة آن علم آشنا شویم.  باشیم و بدانیم سرانجام، انسان را به کجا می
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 :(1فلسفه )   2درس تی*سؤالات تس 

 (: کدام عبارت درست است؟ 99)سراسری داخل    تست

 های مضاف هستند.  اصلی فلسفه با فلسفههای مختلف دانش، رابط بخش  ( رشته1

 مدار هم باشد.  ( در حیطة فلسفة سیاست، یک فیلسوف در عین حال باید سیاست2

 گیرد.  های فلسفه را دربرمیشناسی بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه( هستی3

 های گوناگون تربیتی عصر حاضر، در آثار بسیاری از فیلسوفان قدیمی ریشه دارد. ( مکتب4

   دهد؟های فلسفه ارائه میکدام عبارت توصیف درستی از حیطه(:  99)سراسری خارج    تست

 های بشری است.  های مضاف و دانش، پل ارتباطی میان فلسفهشناسی( هستی1

 گیرد.  های فلسفه را در برمیشناسی، بخش اصلی فلسفه است که ریشه و شاخه( هستی2

 کنند. های گوناگون علوم و فنون می، مسائل خاص فلسفه را وارد حیطههای مضاف ( فلسفه3

 سازد.  های علوم می ( هر شاخة فلسفه، قسمتی از فلسفه است که بنیان آن را یکی از شاخه4

 باشد؟ »علیّت امری تجربی است.«رو صحیح می: کدام گزینه در ارتباط با سؤال روبهتست

 باشد.  ( مربوط به فلسفة مضاف می2   ( مربوط به تنة فلسفه است.  1

 باشد.  مربوط به فلسفة علوم تجربی می(  4   ( سؤالی بنیادین است. 3

 : در بخش اصلی فلسفه به دنبال چه چیزی هستیم؟  تست

 ( بررسی احکام وجود 2     ( وجودها 1

 ( بررسی هستی4  بررسی وجود از لحاظ وجود بودن (  3

 شود؟  : تعیین مادی بودن یا نبودن انسان در علم روانشناسی در کدام قسمت بررسی میتست

 شناسی ( معرفت2    ( وجودشناسی1

 ( قسمت فرعی فلسفه 4    شناسی روان(  3

 شود برای روح انسان، احکامی وضع کرد؟: چگونه میتست

 ( ایمان به بعُد مادی 2   مند روح ( بررسی قانون 1

 اعتقاد به غیرجسمانی بودن انسان  (  4   ( رسیدن به دو قسم وجود 3

 : کدام گزینه صحیح است؟تست

 کنندة آزادی افراد است.  نسوسیالیسم تأمی(  2  ( انسان ساختاری فردگرایانه دارد. 1

 های حکومت اصالت فرد است.  های فراگیر از شاخصهو بیمهداری  ( سرمایه4  ( مدارس خصوصی معلول لیبرالیسم است. 3

 تر را دارا است؟ های دیگر قید اساسی: کدام پرسش نسبت به پرسشتست

 آیا تنها یک راه برای شناخت هستی وجود دارد؟ (  2 آیا در تاریخ انسان دید فلسفی وجود دارد؟(  1

 ( اساس حکومت فاشیست بر چه مبنایی بوده است؟  4 در گذر زمان تغییر کرده است؟  ( آیا فلسفه  3
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 :(1درس فلسفه )  *سؤالات تشریحی

 چه تفاوتی میان بخش اصلی و فرعی فلسفه وجود دارد؟   -1

 

 »معرفت به وجود« بر »امکان شناخت« است؟چرا فلسفه، معتقد به فرع بودن    -2

 

 با یک مثال کاربرد فلسفة مضاف را تبیین کنید.   -3

 

 دانیم؟شناسی را مستقل میبه چه علتی معرفت  -4

 

 شود؟ باشد، صحبت میچرا در علومی مانند علوم تربیتی از هِگِل که یک فیلسوف می  -5

 

 آیا فلسفه هم فلسفة مضاف دارد؟  -6

 

 افتد؟  اثبات موضوع علم ریاضی در کدام علم اتفاق می  -7

 

 توان موضوع فیزیک را در فیزیک اثبات کرد؟ چرا نمی  -8

 

 ای در ارتباط با فشار و خواست اجتماعی دارد؟آیا انسان اراده  -9

 

 چرا توانایی انسان در شناخت هستی، نقشی اساسی در فلسفه دارد؟    -10

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 ( یازدهم: فلسفه و زندگی:1فلسفه ) 3*درس

 در زندگی  گیری رفتار اورات و اعتقادات انسان در شکلتفکّباورها، هدف کلی درس: تأثیر 

 :دهید  پاسخ شده  طرح هایسؤال به   و بخوانید  را زیر  متن تمرین:*

  او   به  گیری ماهی   قایق کوچک  یک.  کردمی  تماشا را  دریا  و   بود   ایستاده   مکزیک   در   روستا،  یک   ساحل  کنار تاجری

 . بود افتاده  ماهی  چندتا قایق  داخل. ایستاد ساحل کنار  و  شد  نزدیک

 گرفتی؟   را ماهی  چند  این تا  کشید  طول چقدر: پرسید  و  کرد باز گیرماهی  با را صحبت  سر تاجر

 .کم  خیلی: گیرماهی

 کنی؟   صید  بیشتری ماهی تا  نکردی صبر  چرا پس: تاجر

 .است کافی  ام خانواده و  خودم کردن  سیر  برای تعداد  همین چون :  گیرماهی

 کنی؟ می کار  چه را وقتت   بقیةّ: تاجر

  دهکده   توی  بعد   کنم، میبازی    ها بچّه  با  هم   کمی   کنم، می  گیری ماهی  مقداری  یک   خوابم،می  دیروقت   تا :  گیرماهی

 . مشغولم زندگی نوع  این به خلاصه، کنم، می  صحبت  به  شروع  دوستان  با و  روم می

کنی، ماهی  بیشتر  باید   تو.  کنم  کمکت  توانممی  ام،خوانده  درس   هاروارد  دانشگاه  در   من:  تاجر   وقت   آن   گیری 

  تعداد   وقت  آن.  کنی  اضافه  دیگر هم  قایق  چندتا  آن  درآمد   با  بعد   و  بخری   تری بزرگ  قایق  آن،   پول  با  توانیمی

 . کنند می  کار تو   هم برای کارگر زیادی   تعداد داری،   گیری ماهی برای  قایق  زیادی

 چی؟  بعدش  خوب،: گیرماهی

  کاروبار  خودت  برای   رسانی ومی  هامشتری  به   مستقیماً  را   هاآن  بفروشی،  هاواسطه  به  را  هاماهی  کهاین   جای  به:  تاجر

  کنی می  ترک هم  را کوچک  دهکدة  این ...  کنینظارت می  تولیدات  به اندازی،می راه  کارخانه  بعد،. کنیمی  درست

  زنی می  تری مهم   کارهای   به   دست   که   آنجاست.  نیویورک  به   هم   آنجا   آنجلس، از سلُ  هم   بعد   روی، می  مکزیکو   به   و

. ... 

 کشد؟ می طول  چقدر کار این : گیرماهی

 . سال بیست تا پانزده : تاجر

 آقا؟ چی  بعدش  اماّ:  گیرماهی

.  فروشیمی  بالا  خیلیقیمت    به  را  شرکت  سهام  و  رویمی  مناسب  موقعیت  یک  در.  است  همین  قسمت  بهترین:  تاجر

 . دارد عایدی  دلار  هامیلیون کار این

 چی؟  بعدش  خوب! دلار ها میلیون:  گیرماهی
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!  بخوابی  توانی می  تا دیروقت   که   جایی !  کوچک  ساحلی   دهکدة  یک   به   روی می  ای؛شده  بازنشسته   دیگر   وقت   آن :  تاجر

  بگویی   دوستانت  با  دیروقت   تا  و   بروی  دهکده   به داخل  توانی می!  کنی  بازی  هایتبچه  با   کنی،  گیری ماهی  کم   یک

 ی! بخند  و

 : گفت  و  کرد تأملی   گیرماهی

 ! کنممی را  کار همین  هم الان  من خب،

)تاجر  ها بود.  که موجب تفاوت رفتاری آن  مکزیکی  گیرتاجر و ماهی  و نوع نگاه  رطرز تفکّتفاوت    داستاننکته:  

گیر  اما ماهی  ، بیند می  خوشگذرانی  و  و رشد اقتصادی   زیاد  ها تلاش و به دست آوردن ثروت آرامش را پس از سال

 دید.( و در عین شکنندگی اقتصادی میآن زمان و بدون ثروت آرامش را در همان خوشگذرانی 

 کتاب درسی:  20*بررسی صفحة 

 نکرد؟  استقبال تاجر  پیشنهاد از گیر ماهی  چرا -1

 

 دارد؟  هایی دیدگاه  چه در  ریشه زندگی متفاوت   سبک دو   این -2

 

 کنند؟  زندگی  تاجر  یا گیرماهی نگاه براساس  توانند می  همه آیا  -3

 

 *باورهای انسان 

  یکسان   دیگران   با باورهای   گاه  که  داریم   آن   نظایر   و   زیبایی  عدالت،  مرگ،   انسان،  جهان،  دربارة   باورهایی   ما  از  یک   هر

  ها آن براساس  و سازیم(  )زندگی خود را میکنیم می زندگی  باورها همین با  ما.  مختلف و  متفاوت  هم  گاهی  و  است

 .  نماییممی عمل( 2  و  گیریممی  تصمیم( 1

  باشیم  نداشته   دلیلی   هم   برخی  برای   ( 2)باورهای دستة   و  بدانیم   را   باورها  این  از   برخی   دلایل   شاید (  1)باورهای دستة

 )مثلاً باوری، نسل به نسل به ما رسیده باشد.( .باشیم کرده  قبول را  هاآن  عادت طبق اًصرف و

  دارند،   که   رفتارهایی   ( 2  یا  زنند می  که   هایی حرف(  1  لایلابه   از   توانیم می   بگیریم،   نظر  زیر   را   اطرافیان خود   ما  اگر

  اگر   و   دارند   فکری   طرز   و   عقیده   چه  هاآن  که   بدانیم   و  کنیم   کشف   را   آنان   )باورهای(   فکری   های ریشه  از   برخی
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به   خود زندگی در  هاآن که  بزنیم حدس  توانیممی  ،)علت( کنیم تحلیل خوب را هاعقیده و  فکرها طرز  بتوانیم این

 )چون اهداف، معنادهنده به زندگی هستند.(   )معلول( رد.  دا   معنایی   چه   آنان   برای   زندگی  و  هستند   اهدافی   چه   دنبال

  دربارة )تفکر فلسفی = فطرت ثانی(    تفکر  به   لحظاتی  ،)فطرت اول(   روزانه  اشتغالات  از  فارغ   ها،انسان  برخی  البته 

  برسند   خود  باورهای  ریشة  به (  1  خواهند می  آنان.  اندیشند می  باورها  آن  پذیرش   به  نسبت  پردازند ومی  خود   باورهای

  فکری   های بنیان  کوشند می  و   هستند   فلسفی   تفکر   اهل  حقیقت،   در   اینان، .  کنند   مرور   را   ها آن  قبول   چرایی   ( 2  و

 . دهند  قرار  منطق و  عقل  چارچوب در  را  خود

 است؛   زندگی به مربوط  باورهایرة دربا کردن   ل تأمّ ، ر فلسفی()تفکّ فیلسوفانه اندیشیدن: دیگر  عبارت به

 گی یعنی:در باورهای زند تفکر  

    چرایی  آموختن( 1

   باورها؛ نادرستی یا درستی   دلایل افتن ی( 2

     درست  باورهای پذیرفتن ( 3

 . نادرست باورهای  کنار گذاشتن( 4

  کسب  مستقل  شخصیتی   و   رسیم می  آزاداندیشی به    و   سازیم می  را   خود  فکری   هایبنیان   خودمان  صورت، این  در

 شخصیتی مستقل دارد.( سازد، خود را می های فکری بنیانکسی که  . کنیممی

 معنای زندگی *

  هستند   باورها  این  :دیگر  عبارت  به.  دارند   اهداف  انتخاب  در  کننده تعیین  نقش  سازند،می   را  ما  فلسفة  که  باورها  این

.  (ف اشتباهز اهدافرار ا)  باشیم  گریزان  چیزی  چه  از   (2  و  دهیم   قرار   زندگی  هدف  را  چیزی  چه(  1  گویند یم   ما  به  که

   :گفت توانمی بنابراین

 « . اوست زندگی به معنادهنده  ، (است باورهای فردکه نتیجة ) کس هر فلسفة»

   :کنیم تقسیم  دسته سه  به را مردم  توانیممی  ها و معنای زندگی()براساس باورها، فلسفه فوق  مطالب  به  توجه  با

  به   و   اندیشند می  )سؤالات اساسی، بنیادی و فلسفی(   جهان  و  انسان  حقیقت   مانند  اموری  به   کمتر   ها آدم  ( برخی 1

  انتخاب   در   نتیجه  در  ،(اهل پویایی در علم نیستند )  کنند می  قناعت  اند،آموخته  برشان  و   دور  که از   ای اندازه  همان

   (.کنند )تقلید می  .دیگرانند  روی دنباله بیشتر واز زندگی ندارند( ی )معنای چندانی ندارند  نظر  دقت   نیز هدف
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  درست   دانشی  به  موارد  بسیاری  در  و(  اهل تفکر فلسفی هستند )  اندیشند می  )فلسفی(   امور  این  در   هاآدم  ( برخی 2

  زندگی   و   برگزینند   برای زندگی   قبولی   قابل  هدف   توانند می  نتیجه   در   رسند؛ می)امور فلسفی(    انسان   و  جهان  دربارة 

 د. کن پیدا درستی  معنای  آنان

  و   رفته   خطا   هدف به   انتخاب  در  اینان،.  دارند   )مسائل بنیادی(  انسان  و   جهان   دربارة  نادرست   نگرشی   نیز  ( برخی3

اند به نتیجة درستی برسند. زیرا  اند، اما نتوانسته)اهل تفکر بودهت.  اس   گرفته   خود   به  نادرستی  معنای آنان  زندگی

 اند.( احکام درستی در تفکر نداشته یا رعایت نکرده

  روغن   هایدستگاه  و   نهاد  ودیعه   داشت به   که   را   پولی   تمام  کشیدند،   رخُش   به   را   تالس  فقر   وقتی   گویند : میتمرین*

به    خواست،می  که   قیمتی  به   را   ها آن  بود،   نیاز  مورد  هادستگاه   که   چیدن محصول   هنگام.  کرد  کرایه   گیری زیتون

او   ندارد،  ثروتی  و   دارایی   اگر   که   داد   نشان  عمل  این  با .  کرد  واگذار  دیگران   به   او .  نیست  پول   کسب   در  ناتوانی 

 . دارد  دلبستگی دیگری  چیزهای

 داشته؟  زندگی   درهدفی   چه  و  اندیشیدهمی چگونه زندگی دربارة او  که   بزنید  حدس  توانید می آیا

 

های  در میان اندیشه  برای رسیدن به شناخت درست دربارة جهان، فلسفه و فلسفة زندگی خود،   در عین تلاش سؤال:  

 بخش نائل شویم؟  توانیم به نتیجة اطمینانگوناگون چگونه می 

ارزشمند است. هر حقیقت  - 1:  )نکات هفتگانه(  پاسخ اراده و تلاش، خودش  و  به  این درخواست  بالاخره  طلبی 

 )ارزشمند بودن تفکر فلسفی( هد رسید. مقصود و مطلوب خود خوا

دهد،  خواهیم انتخاب کنیم، دلیل آن را در همان حدّی که توان فکری ما اجازه میبکوشیم هر نظری را که می  -2

 بدانیم. 

ها و اموری از این قبیل را از خود دور کنیم و عقل و منطق را بر خود  تلاش کنیم تخیّلات، توهمّات، تعصب  -3

 حاکم سازیم.  

، هر چند تلخ باشد و به مذاق ما خوش نیاید. )اولویت  رسیدن به حقیقت را بر هر چیز دیگری ترجیح دهیم   -4

 حقیقت( 

 درست آنان است، کمک بگیریم.  ها و متفکّرین قابل اعتمادی که زندگی آنان گویای باورهای از آثار و نوشته -5

 های بعدی را با قدرت بیشتری برداریم.  رسیم عمل کنیم تا گامبه هر باور درست و قابل اعتمادی که می -6
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رسیم. اگر در چند مورد محدود هم به  اگر ما این نکات را رعایت کنیم، در بسیاری موارد به نتایج درست می  - 7

 کنیم.  خود را دنبال میوده، اصلاح خطاهای اشتباه دچار شویم، با وجدان آس 

 فلسفی رتفکّ  فواید *برخی

  را   خود  تفکر   قدرت(  1  انسان  حال اگر.  دارد  او  زندگی  به   معنابخشی  در  اساسی  نقش  کس  هر   فلسفة  که  دانستیم

  نیز  دیگری   ثمرات  و  فواید   به  ،( علت) بیندیشد  امور فلسفی  در  ، )منطق( تفکر  قواعد  از استفاده  با ( 2  و  دهد   افزایش

 : جمله از ، معلول()  یابد می دست

 ها مغالطه از دوری -1*

فواید   از یکی. شدیم آشنا  ،(ها= سفسطهفکر  اندیشه و خطاهای = ) هامغالطه  انواع با منطق،   کتاب در  گذشته سال

)اولین کاربرد منطق، فهم فلسفه    .باورهاست  از   هاآن  کردن   خارج   و   هامغالطه  تشخیص  توانایی   منطق   آموختن

 منطق دهم(  1است: درس 

  داده   تشخیص   ( همغالط )  غلط   از تفکّرات  درست فلسفی  های اندیشه  تا گیردمی  کمک منطقی  توانایی  این  از   فلسفه 

  از   درستی  فهم  ها، مغالطه  از   کاستن  با  کوشند می   فیلسوفان  .گردد  هموار  درست  اعتقادات  به  رسیدن  راه  و  شود

  ارائه   زندگی،  بنیادی  مسائل  در  چه  و   عالم هستی   در   چه  ،(اساسی و بنیادی و فلسفی)مفاهیم  و سؤالات    حقایق

 فلسفی(   بیان )گفتار مناسب = بدون مغالطه + با  .  کنند   بیان  باشد،  مغالطه  خالی از   که  مناسبی   گفتار   با  را   آن   و   دهند 

  که   چرا  دهند؛  نشان  دیگران،  گرفتن  عبرت  جهت  را  فلسفیهای  مغالطه  از  هایینمونه  کوشند می   همچنین  هاآن

  و   است، پذیرفته   مغالطه  یک  آن  مبنای  که  را  باوری  خود،  زندگی  در  کنند،  دقت  اینکه  بدون گاهی    افراد  برخی

   .کنند می  عمل  و گیرند می تصمیم  آن براساس 

 زندگی دارد؟ سؤال: اگر فلسفة هرکس معنابخش زندگی اوست، پس دین چه نقشی در 

خواهد که برای رسیدن به حقیقت، هفت نکتة قبل را زیر پا بگذاریم، هیچ وقت یک دین حق، از ما نمی  -1پاسخ:  

می کریم  قرآن  در  خداوند  مثال  طور  میفرماید به  را  سخنان  که  بندگانی  آن  بده،  مژده  را  »بندگانم  و  :  شنوند 

 « راه نموده و اینانند که اهل خرد و تفکرند.کنند، اینانند که خداوند آنان را  بهترینشان را گزینش می

های هر دینی که همان مبانی فلسفی آن است، باید تفکر و استدلال پذیرفته باشد و دین حق پشتوانة  بنیان  - 2

 کند، یعنی نیاز به دین دارای یک پشتوانة استدلالی فلسفی است. استدلالی خود را عرضه می 

کند و همان  به طور طبیعی به محتوای آن دین عمل می هرکس که با استدلال، دین حق و درست را پذیرفت،    - 3

 بخشد.  دین به زندگی او هدف و معنای درست می
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 راهه نجات دهد.  تواند ما را در رسیدن به دین حق کمک کند و از تعصبات غلط و بی نکات هفتگانة قبل می -4

 اندیشه   در استقلال -2*

.  کند نمی بنا  تعصّب  و  تبلیغات خیالات، پایة  بر  را  اش عقیده و  پذیرد نمی دلیل   بدون  را سخنی  هیچ  واقعی  فیلسوف 

ها از نظر  )شرط پذیرش استدلال.  پذیردمی  را   ها آن  ببرد،   پی   شاندرستی  اگر به   و   اندیشد می  هااستدلال  دربارة   او

 فیلسوفان، درست بودن آن است.( 

.  رنج  و   خوشبختی   اختیار،   آزادی،   خدا،  دربارة   دهند؛ می  نظر   و   اندیشند فلسفی می  بنیادین  مسائل  در   مردم   عموم

  با   ثانیاً  کند؛ می  فکر   جدّینحو    به   مسائل  همین   دربارة   فیلسوف   اولّاً  که   است  این   دیگر  مردمان   با   فرق فیلسوف 

 استدلال  و   برهان  تابع  او . دهد پاسخ می و   شود می مسائل قبیل  این  وارد (  با روش عقلی )تفکر فلسفی   درست  روش 

 «( .رنگ جماعت شوهم ،المثل »خواهی نشوی رسوا)برخلاف ضرب  .یا تقلید( )عادت  اشخاص و  افراد  تابع  نه است؛

  برخی   در  جهت  همین  به.  پذیرفتنمی  را  آن   شد،نمیقانع    خودش   تا  موضوعی،   هر  ارسطو، شاگرد افلاطون درمثال:  

.  کند می   را رد   خود  استاد  نظر   چرا  که   کردند می   سرزنش  را  او  برخی .  کرد  پیدا  نظرخود اختلاف  استاد  با  مسائل

 است.« عزیزتر حقیقت اماّ  است، عزیز من  برای : »افلاطونگفتمی جواب  در  وی   که است مشهور

 توان گرفت؟  هایی می درس از این حکایت کوتاه و جملة ارسطو چه : تمرین*

 منطقی  غیر  هایعادت  از رهایی -3*

  بلکه   ندارند،  محکمی  منطقی   و  پشتوانة عقلی  که  پذیرند می  را   عقایدی  و  افکار   جامعه  یک   افراد  مواقع،   از  بسیاری   در

  است   آمده  در(  ورسومآدابفرهنگ،  )  عادت  یک  صورت  به   بعد،  به نسل  نسلی  از  انتقال  (2  یا  و  زمان  مرور   (1  اثر  بر

 د. انپذیرفته ها را آن دلیل  بدون جامعه، افراد اکثر  و

  و   عقل   با  منطبق   اگر   و  دهند می   قرار   ارزیابی  و  نقد   مورد  را  افکار  قبیل  این  جوامع،  این  اندیشمند   و  متفکر  افراد

 .کنند   آگاه افکار آن  بودن  باطل  به نیز  را مردم  سایر کنند تلاش می و  پذیرند نمی را ها آن نبود، ( منطقی ) استدلال

  را   )فیلسوفان(   متفکران  سخنان این  مردم   ابتدا  در   است،  مردم   پذیرش   مورد   افکار  و   عقاید   قبیل   این  که   آنجا  از

)مانند منحرف خواندن سقراط و خوراندن جام    .نامند می  انحرافی  و  باطل  را  متفکران  آن   دیدگاه   حتی  و  پذیرند نمی

 فلسفه یازدهم(   5شوکران به او: درس 

  با   عقاید،  و   افکار  آن  بودن  باطل  و  شود واقع می  مؤثر  بالاخره  دلسوز،  و  طلبحق  متفکران  پایداری  و  استقامت  البته،

(  به تدریج)  و   گذارند می  کنار  را  خود  باطل  عقاید   مردم  از  بسیاری  و   گرددنمایان می  تدریج  به  حقیقت،  درخشش

 . آورند رو می حقیقت  به
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ام که  گوید: گرفتار کسانی شدهخود میملاصدرا در شکایت از برخی مردم زمانة  :  )ترکیبی با فلسفه دوازدهم(  مثال

افق وجودشان غروب کرده، چشمانشان از مشاهدة انوار حکمت نابیناست و بصیرتشان از دیدن  فهم و اندیشه از  

شمارند و مخالفت با افکار عوام را، که  تجلّیات معرفت ناتوان است. تفکر در امور الهی و آیات سبحانی را بدعت می

پندارند. اینان دیدگاهشان از همین امور جسمانی و قید و بندهای  یک چیز هستند، گمراهی میهر روزی به دنبال  

گذارد. هر دیدگاه علمی و عرفانی و هر  ها گامی بیرون نمیها و تاریکیاین ظلمترود و فکرشان از  آن فراتر نمی

را    های رمزگونة انبیاسرار الهی و اشارتاند اکنند و آنان را که توانستهدانند و طرد می مسیر فلسفی را حرام می 

شمارند. در نزد اینان هرکس که در مرداب جهل و کودنی بیشتر فرورفته و از نور علم  درک کنند، منحرف می

   تر است.  تر و داناتر و شایستهتر است، شریفمحروم 

 افلاطون عادات: تمثیل غار  از رهایی و اندیشه  در استقلال برای مثالی*

 

)استدلال استقرایی  .  به »تمثیل غار« مشهور است  که  دارد  تمثیلی   تاریخ است،  فیلسوفان  ترینبزرگ   از   که  افلاطون

  آزادی   سمت  به   را   انسان  فلسفه،   چگونه که    دهد   نشان  خواهد می  تمثیل  این  در   او منطق دهم(    5تمثیلی: درس 

  اندکی   با  آمده  افلاطون  کتاب جمهوری  در   که   را  تمثیل  این  ما(  افلاطون  )هدف تمثیل غار.  کند می   هدایت  حقیقی 

   : آوریممی اینجا  در  هاعبارت ساده کردن  و  تغییر
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 آنچه خواهید دید: 

 های آن دیوار است.  غاری وجود دارد که انت -1

 .  وجود داردوسط غار یک دیوار   -2

 ر هستند. غااند و به سمت انتهای یوار بسته شدهرادی بیچاره به صورتی زندانی به داف -3

 ر( را ببینند.  رو )انتهای غاوانند روبهتو فقط می اند هر را ندید تاکنون بیرون از غا  هاچارهاین بی -4

 تش روشن است. ک آی رنة غاادهبیرون از غار یعنی   -5

 مد هستند.  آوحال رفتدر سری حیوان و انسان و اشیا روی دیوار یک -6

 ن است. یت و شنید ؤهای بیچاره قابل ر انی ها برای زند همراه صدای آنبه  و اشیاد  این افرا سایة  -7

 ها هستند.  یهساند صداها هم برای کنر می کپس عملاً ف -8

   داستان:  اصل حالا

 

.  ندارند  جایی جابه و   حرکت  و توانایی  شده  کشیده   بند  به  مردمانی   آن  در   که   بیاورید  نظر در  زمین  زیر  در   را  غاری»

  خود   روی روبه  جز   و   اند ندیده  را   بیرون   هرگز   زندانیان  این.  است  غار   دهانة به    پشتشان  و   جلو   دیوار   به   مردم   این   روی 

  آتش   پسِ   در.  تابد می  غار  درون   به   آن   پرتو   که   است  روشن  آتشی  ایشان،  پشت سر  در   دور،   ایفاصله  به.  بینند نمی  را

  در   راه   این   در   مختلف   اشیای  و   حیوانات  و   هاانسان  که   است  راهی   و زندانیان   آتش   میان .  دارد  قرار   غار   دهانه  نیز

  این   سایة.  اند خاموش   برخی  و  گویند می  سخن  یکدیگر  با  برخی.  دهند انجام می   کارهایی  و  هستند   وآمد رفت  حال

  جز  که هااین و   افتد می  دارد،  قرار شده کشیده  بند  به مردمان  روی جلوی  کهدیواری   بر  اشیا و  حیوانات و هاانسان

  همین   از  صداها  و  سر   آن  همة   که  کنند می  تصوّر  و  پندارند می  واقعی   را اشیای  ها  سایه  این  اند،ندیده  را  هاسایه  این

 . هاستسایه

برگرداند    را  خود   روی   و  برخیزد  بارهیک  که  کنند   مجبورش   و   شود   پاره   مردمان  این   از  یکی  زنجیر  اتفاق،  برحسب  اگر

نخواهد    و  ساخت  خواهد   خیره  را  هایشچشم  روشنایی  بنگرد،  بیرون  به   و   برود   غار  مدخل  سوی   به   یا  ببیند   را  آتش   و

روشنایی    خود  در  بخواهد   اگر   و   ببیند   درست  دید،می  را  ها آن  هایسایه  تنها  هنگام  آن  تا  که  را  اشیایی  عین  توانست

خواهد    روشنایی   از   فرد  این  بنابراین  شد؛  خواهد   مبتلا   فرساطاقت  دردی   به   هایشچشم  که   است  طبیعی   بنگرد،
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استوارتر    هاسایه  به   نسبت   هم  اش عقیده.  ببیند   توانستمی  بهتر   را   هاآن  زیرا   ، برد  خواهد   پناه   اهسایه  به   باز  و   گریخت 

 . خواهد شد 

معرض    در   کامل   طور   به   را او  و آورد بیرون  غار  از   و  بکشد   بالا  غار  دهانه  از   را  او   تنومندی شخص  میان،   این   در  اگر

توانست    نخواهد   و   داد  خواهد   دست  را از  آن   تحمل  توانایی  که   شودمی  تحمیل  او  بر  عظیمی  رنج  چنان  دهد،  قرار  نور

  پس از   یکی   بگیرد،  خو  روشنایی  با  وی  چشمان  تدریج  به  اماّ اگر  بشناسد؛  و   ببیند   را   حقیقی  اشیای  از  یک  هیچ

  ها آن  قبل  چندی  تا  که  تصاویر  آن  بودن  سایه  به   و  شناخت  خواهد   را  واقعی   اشیای  و  حیوانات  و   هاانسان  دیگری آن

  اشیا   شناخت  عامل   که  را   نوری  آن   توانست  خواهد   مدّتی  از   پس  شخص   این.  برد  خواهد   پی   پنداشت،حقیقت می  را

  عادت  هاآن دیدن  به  زندان  در  دوستانش  و  او که است چیزی  هر  عامل خورشید  ایاندازه تا  که بداند  ببیند و  است

 احساس   خود  وضعیت  از  آیا .  آورد  یاد  به  را  غار  شده،  رها  بند   از  زندانی  این  که  بگیرید   نظر  در   حالا  .بودند   کرده 

  نخواهد  تلاش   زندان از  آنان رهایی  برای آیا و  خورد؟  نخواهد  ف تأسّ بند  در  گرفتاران حال  بر و  نخواهد کرد  رضایت

 کرد؟ 

   .دهند   قرار  اش جایگاه قبلی در  و  ببرند  غار داخل به   و برگیرند  نور را از شده آزاد  زندانی که کنید  تصور   نهایت، در

  یکدیگر   به   آنان .  یافتخواهند    دار خنده  را   او   حرف   همه  اماّ.  حقیقی نیستند   هاسایه  این  گوید می  اطرافیان   به  او

 ! برگشت اش دادن بینایی  دست از  و  شدن خراب با  و رفت  غار بیرون  از  او گویند می

 

 

 کتاب درسی   26*بررسی صفحة 

 افلاطون، غار تمثیل  به  توجه  با

 آید؟می  دست  به چیزی چه پرتو در  برتر حقیقت به  رسیدن  و  عادی وضع   یک از گذر  -1

 

 نادانی؟  در  ماندن  راحتیِ  یا است ترشیرین ، حقیقت به رسیدن رنجِ  -2

 

 است؟ کرده  تشبیه دربند  زندانی به  را  حقیقت درک  عدم و  نادانی در   ماندن افلاطون  چرا -3
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 چیست؟  شود، گرفتار آن  به  است ممکن بشر  که   زندانی ترین بزرگ -4

 

 پذیرفتند؟نمی بود، برگشته  هاآن رهایی برای  که   را جوانی  سخنان غار در  زندانیان  چرا -5

 

 کتاب درسی    26 *به کار ببندیم صفحة

   :گویند می  کسانی  -1

  واقعی   زندگی   به  و کاری   اند بوده  خود   انتزاعی   هایبحث  سرگرم  هاآن  که   دهد می  نشان  فیلسوفان   برخی   »زندگی 

 کنیم؟«  روی دنباله   هاآن از ما  چرا پس. اند نداشته مردم 

 غلط؟ یا است درست شما نظر  از  بالا جمله آیا

 .دهید   توضیح را خود دلیل است، درست اگر

 . دهید  توضیح را  آن و  کنید   مشخّص را  مغالطه  جهت است، غلط  اگر

 کند؟ می جلب بیشتر  را شما  هتوجّ  و  است برانگیزترلتأمّ   زیر، ابیات از یک  کدام  -2

 وطنم  تا  برد باز مرا  آورد  آنکه    روم باز  خود به که اینجا نامدم خود  به  ( من 1

 دیوار  بر بود  نقش  نکند  فکرت هرکه     وجود دیوار   و در   بر عجب  نقش همه ( این2

 اند دویده  م عالَ به یار وجوی جست در     جاهلان  و  است یار  جلوة ظهور م عالَ( 3

 وطنم؟  ننمایی آخر؟  روم می  کجا  به     بود؟ چه  بهر آمدنم  ام؟ آمده  کجا ( از 4

  شما   برای  که  را   موردچند    اید،دیده  دیگر  هایکتاب  در  یا  اید خوانده  درسی  هایکتاب  در   که  اشعاری  میان   از  -3

  .است  کرده  جلب را بیشتر  شما توجه  چرا که بگویید  و  کنید  انتخاب است بوده  برانگیز تفکر

 

 است؟  زیباتر شما نظر  از عبارت کدام  بگویید   و بخوانید  را  زیر  هایعبارت -4

 . کنیممی  تکمیل  ما  را دو آن  بین  فاصلة  اماّ نیست؛ ما  اختیار در  ما  مرگ و  ( تولد 1

   .کنند   حالا شروع  همین  از توانند می  همه  اماّ کند،   شروع نو  از و  برگردد  عقب به  تواند نمی کس ( هیچ2
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 . شوی گسترده تا آسمان زمین  فاصلة  اندازة  به آنکه  برای  باشی،  جدا زمین  از اینکه برای  نه  بیاموز،  را پرواز ( 3

   .دهد می  بهترین بازیگر به  را نقش  ترینسخت  همیشه  کارگردان، ! نیاور ابرو  به  خم  مشکلات  مقابل ( در4
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 (: هستی و چیستی 2فلسفه ) 1درس

 : مغایرت وجود و ماهیت  کلی درس  هدف

کنیم. هر انسانی درک روشنی از هستی و وجود دارد و این مفهوم به قدری  وجود: گاه از آن تعبیر به »هستی« می

 روشن )بدیهی( است که نیازی به تعریف ندارد.  

 آید.  که در برابر پرسش »ما هو« یا »ما هی« می کنیم. پاسخی ماهیت: گاه از آن تعبیر به »چیستی« می

 چیستی این چیز( شود ماهیت و مثال: این چیست؟ این کتاب است. )کتاب می

 *مغایرت وجود و ماهیت  

دو مفهوم است. زیرا این دو  این  اولیة فلسفه، تعیین نسبت  یکی از مباحث    :وجود و ماهیت )هستی و چیستی(

 روند. ها هستند و معمولاً در کنار هم به کار میمفهوم از پرکاربردترین مفاهیم میان انسان

 کند!درخت« فرق می : »درخت بودن« با »بودنِ  1مثال

 کند! : »انسان بودن« با »بودنِ انسان« فرق می2مثال

 : حیثیت موجود بودن و حیثیت چیستی داشتن. یابد کند، دو حیثیت می: انسان در هر چیزی که مشاهده می1نکته

   ها.  آن اختصاصی، وجه ماهیتموجودات است و  مشترک ، وجه وجود :  2نکته

 (: به سؤال زیر، پاسخ کوتاه دهید:1400)امتحان نهایی خرداد   سؤال

 وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات را به ترتیب بنویسید. 

 *قدم اول )دلیل اول( در فهم مغایرت وجود و ماهیت 

نیاز،  شویم که همواره در اطرافمان چیزهایی را یافته و به حسب  هریک از ما با دقت در زندگی خویش، متوجه می

 ایم.  ایم و با نوشیدن آن تشنگی خود را رفع کردهبرای مثال، آب را شناختهایم. ها استفاده کردهاز آن

ایم، اما اندکی بعد،  در همین سیر به گذشته، مواردی را هم به خاطر داریم که چیزی را واقعی و موجود پنداشته

و واقعیت ندارد. مانند دیو، ققنوس، سیمرغ  ، خیالی است  ایم که آن چیزبرده و متوجه شدهبه اشتباه خود پی می

 و سراب.  
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 کتاب درسی  3ة فح *تأمل ص

 های فلسفی است؟ ، دربردارندة چه پیامزند ها سر میرفتار طبیعی و معمولی فوق که از همة انسان

 

 مغایرت وجود و ماهیت  قدم دوم )دلیل دوم( در فهم*

وجود دارند و موجودند، اما از ماهیت و چیستی  دهد که اشیا خارج  »آن« نشان می انسان با کلمات اشارة »این« و  

شان آگاه شود. هر چند که این  خواهد آن اشیا را که همه موجودند، بشناسد و از چیستیها آگاه نیست. او میآن

 آگاهی کامل نباشد.  

 مل کنید: (: جای خالی را با کلمات مناسب کا1400)امتحان نهایی شهریور   سؤال

 دهد که از ............... اشیا آگاه است.  نشان می  کودک با استفاده از کلمة »این« و »آن«

 آید: در بحث وجود و ماهیت چهار حالت به وجود مینکته:  

 »قلم« و ... .   ،گاهی چیزی، هم وجود دارد و هم ماهیت. مانند »آب«، »کتاب« ( 1

زیرا ماهیت یک حد  گاهی چیزی وجود دارد ولی ماهیت ندارد. مانند »خدا« که وجود دارد ولی ماهیت ندارد.  ( 2

 است که خدا نامحدود است.  

 . مانند سیمرغ، دیو و ... .  ( گاهی چیزی ماهیت دارد، اما وجود ندارد3

 هست نه وجود دارد. مانند »عدم«.( گاهی اوقات، نه ماهیت 4

  12انضمامی نیست، بلکه اتّحادی است: طبق سخن ملاصدرا در درس )چگونگی ترکیب وجود و ماهیت:    *قدم سوم

 ( فلسفه دوازدهم 

ای کرد و در تمایز میان این دو  »وجود« و »ماهیت« توجه ویژهفارابی، فیلسوف بزرگ مسلمان به نسبت میان  

گوییم  و بیان کرد که وقتی می سینا، دیگر فیلسوف مسلمان، راه فارابی را ادامه داد  مفهوم، نکاتی را مطرح نمود. ابن

ها دو جزء از یک چیزند که با هم ترکیب یا  »هستی« و »چیستی« دو جنبة یک چیزند، به این معنا نیست که آن

غذ و رنگ کاغذ هم  دهندة آب هستند. حتی مثل کاگونه که اکسیژن و هیدروژن دو جزء تشکیل، آن اند جمع شده

 گوییم سفید است.  بپرسد: چه رنگی است؟ مینیستند که مثلاً اگر کسی 
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ذهن و از جهت مفهوم است. وگرنه در  گوییم »انسان موجود است«، تفاوت »انسان« و »وجود«، فقط در  وقتی می 

هر دو مفهوم  اقعیتی است که  های »وجود« و »انسان« نداریم. یعنی در خارج از ذهن وخارج، دو امر جداگانه به نام

 اند، نه دو موجود جداگانه. دهیم. به عبارت دیگر »انسان« و »موجود« دو مفهوم مختلف و متفاوترا به آن نسبت می

 (: تعیین کنید عبارت زیر صحیح است یا غلط؟ 1400  شهریور)امتحان نهایی  سؤال

 ها دو مفهوم مختلف از یک موجود واحدند. »وجود« نداریم و آندر عالم خارج، دو امر جداگانه به نام »آب« و 

   کتاب درسی  4 ها صفحةتکمیل گزاره *

شناسیم و هم از »هستی«شان  ها را تا حدود زیادی میدر اطراف ما اشیای فراوانی هستند که هم »چیستی« آن (  1

 اطلاع داریم. مانند:  

 

توانیم به  ( برخی امور هستند که »چیستی«شان برای ما روشن است و حتی در علوم هم کاربرد دارند، اما نمی2

 کنیم، »وجود« دارند یا نه. مانند:می ها را تعریف همان دقتی که آن

 

 ها نظر روشنی نداریم. مانند:داریم اما هنوز دربارة »چیستی«آن( برخی امور هستند که از »هستی«شان خبر 3

 

دانیم این امور، حداقل تاکنون  توانیم در ذهن خود حاضر کنیم، در حالی که می»چیستی«های فراوانی را هم می (  4

 »وجود« ندارند. مانند:  

 

 )حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی(:  *اقسام حمل

 (: لی ذاتیاو حملیا ) ضروری ( حمل 1

ها فقط در  الف( مفهوم موضوع و محمول از هم جدا نیستند و موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارند و تفاوت آن

)مثلاً حیوان ناطق، مفهوم گستردة انسان است. پس حمل حیوان ناطق بر انسان،  هاست.  گستردگی آناجمال یا  

 ضروری است.(

 محمول همان حقیقت و ذات موضوع است.  زیرا نیازمند دلیل نیست.  موضوع بر  محمول ب( حملِ



 

28 
 

مثال: در قضایای »انسان حیوان ناطق است« و »مثلث سه ضلعی است« و »انسان متفکر است«، حمل محمول بر  

  به عبارتی محمول، ذاتیِ انسان یک چیزند.  دقیقاً  محمول و موضوع این قضایا،  موضوع، نیاز به دلیل ندارد. زیرا  

 منطق دهم(   3است. )درس 

 حمل متعارف(: یا حمل شایع صناعی یا )  غیر ضروری( حمل 2

اتحاد مصداقی و تفاوت مفهومی دارند. یعنی در مفهوم مخالفِ هم ولی در وجود  الف( موضوع و محمول با هم  

 خارجی با هم وحدت دارند.  

زیرا    دلیل از طریق حس و تجربه یا از طریق عقلی محض،حال  ،   محمول بر موضوع نیازمند دلیل استب( حملِ

 میان محمول و موضوع رابطة ذاتی برقرار نیست.  

و »انسان خندان است«، حمل محمول بر موضوع نیاز به  «  گچ سفید استاعر است« و » »انسان ش   ایایمثال: قض

)شاعر بودن غیر از انسان است، سفید بودن غیر از گچ است،  زیرا محمول چیزی غیر از موضوع است.  دلیل دارد.  

 خندان بودن غیر از انسان است.(

 : غیر ضروری*انواع حمل 

 برای ماهیت، مانند »انسان موجود است.« )اثبات وجود برای انسان( : اثبات وجود  ( ثبوت الشّیء1

یء: اثبات وجود چیزی برای یک ماهیت، مانند »انسان خندان است.« )اثبات خندان بودن  ( ثبوت الشیء للش2ّ

 برای انسان( 

 تعیین کنید عبارت زیر صحیح است یا غلط؟ (: 1400)امتحان نهایی خرداد   سؤال

 اد و خودکار« به دلیل نیاز دارد.  حملِ »جسم« بر »مد 

 (: به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید:1400)امتحان نهایی شهریور   سؤال

 توان از دلیل حمل سؤال کرد؟  ضلعی« بر »مثلث«، نمیچرا در حملِ »شکلِ سه

 توان از دلیل حمل سؤال کرد؟ (: در کدام گزاره، نمی 99)سراسری خارج  تست

 ( انسان فانی است.  2    ( زمستان سرد است.1

 ( پلاتین فلز است.  4    ( خدا جاودانه است. 3
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 کتاب درسی  6*بررسی صفحة 

پاسخ مثبت یا منفی  آمد؟  ای پیش می اگر مفهوم »وجود« عین مفهوم »ماهیت« یا جزء آن بود، آیا مشکل و مسئله

 خود را توضیح دهید.  

 

 کتاب درسی  6*بازبینی صفحة 

 های زیر پاسخ دهید.سینا، به سؤالبرگردید و با توجه به بیان ابن «کنید تکمیل » به فعالیت 

 اند؟سینا هماهنگهای طرح شده، با بیان ابن( آیا گزاره1

 کند؟ سینا را بیشتر تأیید می( کدام گزاره نظر ابن2

 (: کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟99)سراسری داخل  تست

   توان بر ماهیات حمل کرد. ( مفهوم وجود را می 1

 ( چیزهایی وجود دارند که دارای ماهیت نیستند.2

   توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند.( می3

 پذیر است. خارج امکان( سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در 4

اقامه  97)سراسری خارج    تست بر ماهیت« )به نحو ضمنی( استدلال  برای اصل »زیادت وجود  (: کدام عبارت، 

 کند؟ می

 ت، مورد اتفاق حکمای مسلمان است.( مغایرت وجود و ماهی1

 شود در نظر گرفت که موجود نیست.های زیادی را می( ماهیت2

 کند. ماهیت، آن ماهیت در ذهن وجود پیدا می( به مجرد تصور یک 3

   یابند.  شوند و مغایرت می( ماهیت و وجود اشیا در ذهن از هم جدا می4

 

 *گذر تاریخی 

سینا در این بحث بدین معنا نیست که فیلسوفان گذشته به این موضوع توجهی  فارابی و بیان دقیق ابنتوجه ویژة  

کتاب  اند نداشته در  ارسطو  می.  ماهیت جدا  از  را  الطبیعه«، وجود  اکتفا  »مابعد  کوتاهی  توضیحات  به  اما  سازد، 

 کند.  می
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های مشابه )مانند زیادت  و یا یا عنوان سینا، این بحث با عنوان »مغایرت وجود و ماهیت«ص ابنبه علت توجه خا

اند »فرق  ای که گفته، به گونهوجود بر ماهیت یا عُروض وجود بر ماهیت(، مقدمة طرح مباحث جدیدی قرار گرفت

ترین آراء و عقاید فلسفی در تفکر اسلامی است.« این نظر، پایة یکی  تردید یکی از اساسیبین ماهیت و وجود بی

سینا در اثبات وجود خدا به نام برهان »وجوب و امکان« نیز قرار گرفته است که در جای خود  های ابنبرهاناز  

   دربارة آن سخن خواهیم گفت. فلسفه دوازدهم(  6)درس 

گیرد، همان ..........  (: پاسخی که در برابر سؤال از ذات اشیا و واقعیات قرار می با تغییر  89  داخل   )سراسری   تست

 است.   آن با ................... از مباحث اولیة فلسفة اسلامیاست که ......... 

 وجود  - مغایرت - ( ماهیت2   ماهیت  - مغایرت - ( وجود1

   ماهیت   - عینیت - ( وجود4   وجود  - عینیت - ( ماهیت3

سینا آشنا بود، این نظر را در اروپا گسترش  یکی از فیلسوفان بزرگ اروپا به نام »توماس آکوئیناس« که با فلسفة ابن

های خود در خداشناسی قرار  سینا، این نظر را پایة برهانو موجب مناقشات فراوانی در آنجا شد. او همچون ابنداد  

 گذار فلسفة تومیسم )فلسفة توماسی( در اروپا شد که هنوز هم به نام وی در جریان است.  و پایه داد  

های  که بیشتر متّکی به دیدگاهگذاری کرد  ای را در اروپا پایهکرد، فلسفهلادی زندگی می می  13او که در قرن  

رشد  سینا و ابنرشد« بود. همین امر فرصتی را فراهم کرد تا فلاسفة غرب از طریق ابنسینا و تا حدودی »ابنابن

ها جای خود را  گرایی، این دیدگاهتجربهمیلادی با رشد    16، گرچه در قرن  مجدّداً با فلسفة ارسطویی آشنا شوند 

 گرا دادند و فرصت رشد و گسترش بیشتر را پیدا نکردند.  گرا و تجربههای حسبه فلسفه

وگوهای مهم فلسفی فراوانی را فراهم  زمینة گفت قرار گرفت و  نیز  سینا مورد توجه فلاسفة مسلمان  این نظر ابن

 آورد که تا امروز هم ادامه یافته است.  

 (: گزینة درست را انتخاب کنید:1400)امتحان نهایی خرداد   سؤال

ارسطو( آشنا    - 2افلاطون    - 1)رشد، مجدداً با فلسفة  سینا و ابنمیلادی فلاسفة غرب، از طریق ابن  13در قرن  

 شدند. 

   کتاب درسی 7*به کار ببندیم صفحة 

 توان مقایسه کرد؟ می یک از قضایای زیر قضیة »انسان موجود است« را با کدام -1

  ( انسان بشر است.  1
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   ( انسان حیوان است.2

 ( انسان مخلوق است.  3

وگو بودند. از دور، سایة چیزی شبیه یک حیوان نشسته را دیدند. علی گفت: آن  علی و محمد در حال گفت -2

نه شیر است   »شیر« است ولی محمد گفت آن حیوان »پلنگ« است. وقتی حیوان نزدیک شد، دیدند  یک حیوان 

 توان در مورد نسبت میان چیستی و هستی گرفت؟ ای میو نه پلنگ، بلکه ببر است. به نظر شما چه نتیجه

 نیازمند دلیل است و چرا؟ ها ها به موضوعیک از محمولهای زیر توجه کنید و بگویید حمل کدامبه گزاره -3

 ( انسان حیوان است.  1

 ( انسان شیر است.  2

 ( انسان عجول است.  3

 ( انسان ناطق است. 4

 ( انسان موجود است.  5

 ضلعی است« حمل محمول بر موضوع نیاز به دلیل دارد؟ چرا؟  آیا در قضیة »مثلث سه -4

 

 : درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید: سؤال

های  گذاری کرد که متکی به دیدگاهای را پایهکرد فلسفهمیلادی زندگی می  13ماس آکوئیناس که در قرن تو -1

 سینا و تا حدودی فارابی، دیگر فیلسوف مسلمان بود. ابن

 ها برقرار نیست.  مفهوم انسان به عنوان یک چیستی با مفهوم وجود مغایر است و رابطة ذاتی میان آن -2

 حمل هستی بر چیستی نیازمند دلیل است.   -3

 ماهیت و وجود یک چیز، در خارج از ذهن مغایر و تفکیک شده است.   -4

 کنید:   میلتک: جاهای خالی را با کلمة مناسب  سؤال

 باشد. اثبات وجود خدا میسینا در های ابن............................................ پایة یکی از برهاناصل  -5

 وجود همان وجه .................. یک مفهوم و ماهیت همان وجه .................... یک مفهوم است.   -6

 : به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:سؤال

 اولین فیلسوف مسلمانی که به تفاوت وجود و ماهیت پرداخت، چه کسی بود؟  -7

 ع حملی است؟ هرگاه مفهوم وجود را بر موضوع انسان حمل کنیم، چه نو -8
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 تر است؟ نسبت میان وجود و ماهیت به کدام گزینه نزدیک (: 99)قلمچی  تست

 های شیء و خود شیء ( نسبت میان مولکول2  ( نسبت میان برگ درختان و رنگ سبز 1

 ( نسبت میان فیلسوف بودن فارابی و انسان بودن او 4  ( نسبت میان پدر بودن و خانواده 3

 تر است؟به وجود، به کدام نسبت نزدیکبا تغییر(: از نگاه یک فیلسوف، نسبت ماهیت  96)سراسری خارج  تست

 ( معنا و لفظ یک واژه نسبت به یکدیگر2    ها جریان خون به رگ( 1

 دهندة آب نسبت به یکدیگراکسیژن و هیدروژنِ تشکیل( 4  نمک نسبت به نمک محلول در آب ( آب3
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 دهمدواز( 2)فلسفه  2درس

 ناتکن ممجها اهداف کلی درس:

 و امتناع  ت، امکان ضرور مفاهیم   -1

 د بودن اشیا لوجوسینا دربارة ممکن اندیدگاه اب  -2

 سینا ود نزد ابنالوجاقسام واجب -3

 دراود نزد ملاصاقسام وج -4

 درالاصنظریة امکان فقری م -5

   مقدمه*

 شیری تشکیل شده است.  کشان راهکرد که جهان طبیعت از یک کهتصور می روزگاری انسان 

های جهان بین  ناد کهکشایلادی نشان داد که شمار تعد م  1990دهة سط  بل در اواپ فضایی هاوکستصاویر تل

 است.   یلیارد م  200تا   100

 . لیاردمی 2000ود  د برابر شود، یعنی ح 10قم باید اند که این رادهن نشان دگروهی از اخترشناسا  نوناک

تواند ده  ن رقم هم میکه ای  ع قرن، گویای آن استحدود ربف ظرمیلیارد   2000میلیارد به   200قم یل رتبد 

 برابر یا صد برابر و یا هزاران برابر شود.  

سیری   (ز موجوداتریسکوپی )ت میکروسوی موجودادات( به بَر موجوسکوپی )اَظر ماکرواز این من حال اگر 

یلیارد  م 100های شناخته شده، حدود ناز این کهکشار یک  خمین بزنیم که هت یمتواننیم، میقهقرایی )نزولی( ک

 ند.  اد و عنصر ساده و پیچیده تشکیل شدهلیاردها میلیارد موجوها، از میکدام از آنستاره و سیاره دارد و هر  

روهای مختلفی حضور  یل شده است و در داخل هر اتم ذرات و نی یلیارد اتم تشکلیاردها م هر عنصری نیز از می

 دارند.  

اند  تهانسان فقط از چهار عنصر تشکیل شده و چه امروز که دکردند جهی مکه دانشمندان فکر   چه آن روز

ن امروز دربارة  مانده است و همی ثابتهای فیلسوفان همچنان  ئلهت، بسیاری از مسعت به این گستردگی اس طبی

 نویسند.  و کتاب میند کنها بحث میآن

 که: از جمله این 
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 متناهی است یا نامتناهی؟جهان  -

 )حادث(   ارد؟د « ه بانگم » یا آغازی مانند  )قدیم(  تاین جهان همواره بوده اس  -

 ؟ هم وجود داردهستی منحصر به طبیعت است یا عوالم دیگری  -

 هم هست؟ ( مجرد )، موجودات غیرجسمانی )مادی( آیا علاوه بر موجودات جسمانی -

 این درس( مربوط به )سؤال  اند نباشند؟ توانستهاهی، میآیا موجودات این جهان، چه متناهی و چه نامتن -

ها را  برخی دیدگاهخواهیم با نظر فیلسوفان دربارة امکان و ضرورت این جهان آشنا شویم و ن درس میما در ای

 م مقایسه کنیم:  دربارة سؤال زیر با ه

 اند نباشند؟توانستهاهی، میآیا موجودات این جهان، چه متناهی و چه نامتن

 (موادّ قضایا در منطق گانه در قضایا )های سهنسبت*

ت  حالیم، این نسبت یکی از سه هد بررسی قرار   مورد  را در یک قضیه  نسبت میان محمول و موضوع هرگاه 

 خواهد بود: 

   /محمول برای موضوع  داشتن و ذاتی بودن ضرورت  وب:وج -1*

 است.( یدی باذاتی و و  تفکر بودن برای انسان ضروریان متفکر است. )م : انس1ثالم

 ضروری است.(عدد چهار بودن برای ست. )زوج ج اعدد چهار زو  :2مثال

 ضروری است.(مثلث   زاویه داشتن برای  زاویه دارد. )سهمثلث سه :3مثال

 ب ضروری است.(س برای ا ندار بودنجااسب جاندار است. ): 4مثال

 (.د برای موضوع باشد یا نباشد توان محمول می )  مول برای موضوعتساوی محامکان:  -2*

 تواند باشد یا نباشد.( ای انسان میشاعر بودن برانسان شاعر است. ): 1مثال

 کان است.(شیرین است. )شیرین بودن برای خربزه امربزه : خ2مثال

 : دیوار خانة ما سفید است. )سفید بودن برای دیوار خانة ما امکان است.( 3مثال

 دن برای هوای جنوب کشور امکان است.( م بواست. )گر گرم ور ی جنوب کشوا : ه4مثال
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 محمول برای موضوع   غیر عقلی بودنو   محال بودن امتناع:  -3*

 .(ثلث محال استرای م)دایره بودن ب  ث دایره است.: مثل1مثال

 .( رای عدد هشت امتناع استشت فرد است. )فرد بودن ب: عدد ه2مثال

 (.امتناع استضلعی بودن برای مثلث لعی است. )چهارچهارض مثلث: 3مثال

 ( ت.ات روی زمین امتناع اس ودبرای تعداد موج نهایت بودن بی). نهایت استزمین بیروی  : تعداد موجودات  4مثال

تفاوت  ک ت درع با محمول! جهشود، نه رابطة موضو با موضوع بررسی می رابطة محمول نجا یی: در اینکتة طلا

 مثال زیر توجه کنید:   هآن، ب 

ضروری   رابطة  شاعربرای انسان بودن است. اما رابطة امکانی  انسان، اب بودن ر عشا «.استعر نسان شاا»مثال: 

 است. 

 های مختلف )مواد ثلاث در فلسفه(جود با موضوع*رابطة و 

این  مورد دقت و بررسی قرار دهیم،  فهوم موضوع راو م   مول قضیه(عنوان مح به« )وجود»  اناه نسبت میهرگ

 : زیر خواهد بود حالترابطه به یکی از سه 

 ست که نباشد.(ال اباشد و مح  موجود   د )بای هستی برای موضوع.وجود و ن اشتضرورت د واجب الوجود:  -1

 شود.(می (ذاّتالبِ) شه از الله تعبیر به واجب الوجود سفه همی)در فل  مثال: الله موجود است.

 د موجود باشد یا نباشد.( وانتی)موضوع م وجود و عدم برای موضوع.تساوی   ن الوجود: ممک -2

 مثال: انسان موجود است. 

 )نباید موجود باشد و محال است که باشد.( ع.ورت عدم برای موضو ضرممتنع الوجود:  -3

 ک خدا موجود است. مثال: شری

 قضایا یا مواد ثلاث: قایسة مواد نکته: م 

 ت اما مواد ثلاث در فلسفه است. س مواد قضایا در منطق ا -1

وضوع  است. )زیرا م « وجود»تواند محمول باشد. اما در مواد ثلاث محمول فقط یفهومی مدر مواد قضایا هر م   -2

 زدهم( فلسفه یا 1تی و وجود است: درس ، بررسی هسعلم فلسفه
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د و  ن الوجوود، ممکالوجاجب  ت است از وثلاث عبارمواد  اما د از وجوب، امکان و امتناع. انتمواد قضایا عبار -3

 ممتنع الوجود.  

 شود. )نه برعکس(حمول و موضوع سنجیده میمبت میان  در هر دو نس  -4

 کتاب درسی  10 *تمرین صفحة

 ممتنع است؟ کدام ممکن و کدام، ع با محمول خود واجبابطة کدام موضوسی زیر، ردر سه قضیة هند 

 :ع سوم استتر از ضل گلث، بزرضلع مث وع دوالف( مجم

 :فاع و میانه در مثلث یکی استب( ارت 

 زوایای مثلث برابر با سه قائمه است.  موع جج( م

 کتاب درسی  11 تمرین صفحة*

، از نوع  ضوعاتن مومیان وجود با ایعات زیر قرار دهیم، به نظر شما رابطة اگر بخواهیم وجود را محمول موضو

 ؟  «امتناعیا » «امکانخواهد بود یا » « تضرور»

 ضلعینجمربع پ انرژی  پرنده روح  دریایی از جیوه  رشتگانف خداوند  دیو   سفید سیاهِ سوختن مهربانی خاک

            

 

 : بودن اشیاءالوجود سینا دربارة ممکنه ابنگاددی*

و وجود یک رابطة امکانی برقرار است.  ها  ین ماهیتان ابینیم که میمی  کنیمیا نگاه میت اش وقتی به ذات و ماهی

 ت اشیا:نی ذات و ماهیعی

 ای نیست که حتماً باید باشد.  گونهبه  -

 ال باشد. ها محکه بودن آن  یستای هم نگونه به  -

 ند. باشند یا نباش ند توانمی ن اشیا ذاتاً ای -

 الوجودند.  اشیا ممکنن ، ایبه تعبیر دیگر -

، حالت  ه وجوداند، ذاتاً و ماهیتاً نسبت بچیزهایی که جهان را تشکیل داده ، حیوان و همة گر انسان، گیاه سوال: ا

 شوند؟ ود میده و موج ش ارج نی خت امکاه از حال گون، چدارند   «نکاام»
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 ت؟هیات ضرورت پیدا کرده اس این مابرای  « موجود بودنا »عبارت دیگر، چر به

-ی مه موجود شد، معلوم گیاکانی است، اما اگر  یک رابطة ام « گیاهو »   «وجود خ: درست است که رابطة میان » پاس 

 ت.  پیدا کرده اس  شده است. یعنی وجود برای گیاه ضرورتگیاه برقرار ابطة ضرورت میان وجود و شود که ر

ت  حالشود چیزی ذاتاً نسبت به وجود حالت امکانی داشته باشد و ممکن الوجود باشد و خود به خود از نمی

کانی، ترجیح  ت امارج شدن از حالخ د به خودخو ). دوری گردد و موجود شوضرنی خارج شود و وجود برایش امکا

 حال است.(بلا مرجّح است و م

 واجب  اًشوند و چون ماهیتنمیواجب الوجود نشوند، موجود  ند، تاتاً ممکن الوجودا که ذااشیت دیگر، این ارعبه ب

 ها وجود بخشیده است.ه و به آنجب الوجود کردت را واایستند، عاملی دیگر این ماهیالوجود ن

جود  واجب الوبارت دیگر » اند. به عشده ی دیگر واجب الوجود عاملسطة موجودند، به وای که  هیاتس همة ماپ

 هستند.   «بالغیر

روشن  سطة علت تامهّ ه واب لامپ  . اگر باشد جود میالو ممکن و   تنی اس کامحالت ا لامپ  برای  مثال: روشن بودن 

 غیر.شود واجب الوجود بال می شد،

به واجب الوجود بالذّاتی نیاز  ممکن الوجودند،  ود، چون ذاتاً ها محدود باشد و چه نامحد یاء جهان، چه تعداد آناش 

واجب نماید.  ها ضروری و کند و وجود را برای آنی خارج کانت امت به وجود از حالها را نسبدارند که آن

 هستند.   «بالغیر جب الوجود وان، اشیای جهان » بنابرای

ه از  د آن ذات است نت دارد و این ضرورت، از ناحیة خوتی است که وجود برایش ضرورواجب الوجود بالذّات، ذا

 ناحیة یک امر بیرونی. 

ها را  سازد، بلکه آنین را به واجب الوجود بالذاّت برطرف نم ن، نیازشااشیای جها ن تعدادیت شد نهابیتذکر: 

 دارد.  ه می همچنان نیازمند نگ 

ها  آنه و به ماهیات را واجب الوجود کرد  واجب الوجود نیستند، عاملی دیگر اینتاًون ماهیغیر، چواجب الوجود بال

 اند. اجب الوجود شدهه واسطة عاملی دیگر واست. همة ماهیاتی که موجودند، بوجود بخشیده 

ند، واجب الوجود  . اما از این حیث که اکنون موجودود ممکن الوجودند سب ذات خت جهان برحجه: موجودانتی

 اند.  تهنشئت گرف  «جود بالذاّتواجب الو. یعنی از »ستند بالغیر ه

 اسخ دهید: کر کنید و پتمرین: دربارة دو سؤال زیر ف 
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 ؟ تواند موجود نشود؟ چراضرورت ذاتی داشته باشد، آیا آن ذات میاگر وجود برای حقیقتی،   -1

 چرا؟ متناع خارج گردد و موجود شود؟ تواند از اشد، آیا آن امر می شته باذاتی داامتناع  اگر وجود برای امری  -2

 

 وازدهم:( د2فلسفه ) 11و 6با درس کیبی *نکات تر

الوجود را برهانی  اجبدر اثبات وسینا  بندر اروپا، بیان ا  هم در جهان اسلام و هم ،سیناابنعد از فلاسفة ب -1

یا برهان امکان   صدیقینمکان« )برهان وجوب و ا برهان »و آن را   نستهدا داجود خقوی برای اثبات و بسیار

 اند.  ( نامیدهماهوی

سینا تبعیت کرده است، برهان وجوب و امکان را  نابت از اهیث مغایرت وجود و مئیناس که در بحس آکوماتو  - 2 

 گرفت.  یاری قرار ش داد که مورد قبول بسسترپا گدر ارو

کان  رهان وجوب و امیی از بنصیر طوسی، میرداماد و شیخ بهاای مانند بهمنیار، خواجههفلاسف هان اسلام،  در ج  -3

 وجود دارد.( فلاسفه  در میان)بیست نوع بیان از این برهان اند. ه کردهاستفاد

 یدند.  سینا را ارتقا بخشبناجوب و امکان و صدرائیان برهان و دراملاص -4

 ی ملاصدرا سازگاری داشت، بهره بردند. گاه فلسفبا دست  که تریی قو  ئیان از بیانصدرا -5

ه وجود  سبت به وجود و عدم، بن نآاهدة حالت امکانی  ه به ماهیت و مشج جای توبه  گوید، اگر ملاصدرا می   -6

ی  جودتوان مودات، نمی و نیازند. در میان این موجو، عین وابستگی اتواقعیبینیم که این ، میواقعیت نگاه کنیم 

درائی، اصالت  )در حکمت متعالیه یا صفرانگرفته باشد. ودش را ر وجدی سراس ستگی به غیر و نیازمنرا یافت که واب

 ( .با وجود است، نه ماهیت

دا  خغیر از  در  تعالی است.خداوند تبارک و ه همان ک قدر شدید و قوی است که غنیّ بالذّات استیا وجود آن  -7

 وجود است.  وابستگی و فقر  

 سینا جدا کند.  ابن « امکان ماهویی« نامید تا آن را از »امکان فقر»را  « فقر وجودیو »   «وابستگی» صدرا ملا -8

  که از  کنیم، باید به منبعی متصل باشد ودات مشاهده میوید، این فقر و نیاز ذاتی که در موج گا می درصملا -9

-که همة موجودات به او وابسته نیازی برخوردار است. آن غنی بالذاّت همان خداوند متعال است بیغنای ذاتی و 

 اند. 
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و تعلّق به ذات الهی است  کپارچه نیاز ملاصدرا، جهان هستی ی « وجودیفقر  یا » «امکان فقری»ریة طبق نظ -10

 لی ندارد. ستقلا هیچ او از خود 

 .  شودش میها خاموگردند و نور آنو عنایت خویش را بازگیرد، کل موجودات نابود مینی پرتاگر ذات الهی آ -11

 ن چراغی استدرون مغز او روش  استباغ و راغی  ای در به هر جا دانه درا گوید:  صملا

 نور گرنه هیچ ذرّه نیست بیو  ور ل کدچشم و  را محرمان ود ناب  

 که چون خورشید یابی جمله ذراّت  بخوان تو آیة نور السمّاوات  

 کتاب درسی  12*تفکر صفحة 

ها پیدا  برای آن رابطة امتناعی بوده، اما علتی وجود« » ها با رابطة ذاتی آنتوان اموری را پیدا کرد که یا میآ -1

 ود و اکنون موجود باشند؟ش 

 

 ه باشد؟که چنین حقیقتی تاکنون به وجود نیامد د  وش ضروری باشد، آیا می «وجود اش با »اگر حقیقتی رابطه -2

 

 تکمیل کنید:  -3

 ویند. .......................... گود، رابطة حتمی دارد  وجمحمولِ  الف( موضوعی را که نسبت به 

 ویند.  ، رابطة امکانی دارد ............................ گود  وجموضوعی را که نسبت به محمولِب( 

 ......... گویند.  ...................... ابطة محال داردود، رج( موضوعی را که نسبت به محمولِ وج

 درسی کتاب   12م صفحة به کار ببندی*

زید.  ه یا سالبه بساة موجبها قضی نید و با آنمشخص کرا که به هم مرتبط هستند،   ف زیرو ردیمفاهیم د -1

 خص کنید.  مکان و امتناع مشسپس، رابطة میان موضوع و محمول را از حیث وجوب، ا

 ، عدد سه حسن ، پیراهنثلث، مربعم -

 چهار ضلع، سه ضلع، آبی، زوج   -
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یست،  مناسب ن تقسیم به واجب و ممکنتوان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ اگر عالم را می داتآیا موجو  -2

 ناسب است؟مکدام تقسیم  

 

 های زیر صحیح است؟ حالتالت از حچند  -3

 شود که: ن را در جهان نیابیم، معلوم میآ را در نظر بگیریم اماّ مصداق  اگر مفهومی 

 تواند موجود شود.  مفهوم ذاتاً نمی  الف( این

 م هنوز از حالت امکانی خارج نشده است.  ن مفهوب( ای

 ج( علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد.  

 امکانی و یا امتناعی است؟  عات زیر ضروری یایک از موضود برای کدامرابطة وجو  -4

 جمع شب و روز  مستطیل  یوه دریای ج آخرت شریک خداوند  انسان خداوند 

       

مّه به  شود. بلکه علت تامیج نرت امکانی خا، هرگز از حالجایی که ذاتاً ممکن استتذکر: ممکن الوجود از آن

ون انقلاب ذات محال  شود. چج نمیخار وستای حالت ذاتکه ت امکان چ ماهیتی از حالهد. )هیدوجود می وجوب  

 ( و الله اعلم«گز نشد دو عالم/ جدا هر   درز ممکن  یی روسیه»بیت : است

 کنید. گانه در قضایا، جدول را کامل  ههای س : براساس نسبت(1400اد خرد)  حانیسؤال امت

 ج:  رابطة امکانی  برای  مثال الف:

 مربع، سه ضلعی است.   ب: فرد است. 25عدد 

 ت است یا امکان یا امتناع؟ رابطة وجود با هریک از موضوعات زیر از نوع ضرور(: 1400)شهریور   یسؤال امتحان

 پرنده   جیوه از  اییدری   ید  سفسیاهِ

 ج:      ب:   الف:
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 جهان علّی و معلولی  ازدهم:( دو 2فلسفه ) 3درس

کان  برخی از کود کند.  یا پرسش میاش   «چرایی و »  «چیستیگشاید، از »ه زبان میککی  وایل کود ا  انسان از همان

که  وری کنند. به طمی ح  یی بعدی را مطر  « چرایدن پاسخ هر سؤال، »بیشتری دارند، بعد از شن  شگریس که روحیة پر

این کودکان    حواس کوشند  بند و بنابراین، می یاها بناسب سنّ آنو مکننده  ع هایی قانپاسختوانند  و مادر نمیدر  گاه پ

  ن عمر ادامه تا پایاشود و تر میشتر و عمیقتر شدن کودک بیچراها با بزرگلب کنند. این  گری جرا به موضوع دی

 یابد. می

  « چراییه با »ک هایی  و سؤال  دهیم می پاسخ    « فتعریشوند را با »مطرح می  «چیستیهایی که با » ؤالیادآوری: س 

 منطق دهم(   1دهیم. )درس پاسخ می «استدلالشوند را با »میطرح م

 کتاب درسی 14 تفکر صفحة *

  « چرا ه او را به »است ک   جهان چنانوید یا ساختار  گمی  «چرا ای است که او »هونگآیا ساختمان ذهن کودک به 

شود که انگیزة سؤال  عاً متوجه چیزی میترهاست یا واقلید از بزرگ های کودک صرفاً تقند؟ آیا پرسشکشاگفتن می 

 کند؟ و زنده میکردن را در ا 

 

 ت علّیّ  *رابطة

بشر را به خود متوجه  ای که فکر  سئلهم  نخستین ل است. شاید  ، مسئلة علت و معلو مسائل فلسفی  ترین نکهیکی از  

ظهور  تدای  از همان اب  ، چگونگی رابطة علت و معلول باشد. انسانوادار کرده است  اندیشه  وتفکر ساخته و او را به  

 ها تلاش کرده است.  دیدهیابی بوده و برای یافتن علل پنبال علتخاکی به دخود بر روی این کرة 

 چیست؟   « علیتو رابطة » « معلولو » « علتمقصود از »

ت نباشد، معلول  جود آن است. یعنی تا علف بر وعلول متوقّ دهد و وجود ممی   وجود که به معلول  است  علت چیزی  

گیرد، یعنی در  می  -لت استهمان عکه    –  چیزی دیگریز چیزی است که وجودش را از  آید. معلول نهم پدید نمی

 دهنده = علت/ وجودگیرنده = معلول( )وجود است. ری ند دیگ موجود خود، نیاز

که در  ت  اس  وجودی ای هرابطیت پس، رابطة علگویند. می « یترابطة عل»لت و معلول را میان ع وجودبخشی رابطة 

لمة  ک( معلولی باشد اما دارای علت نباشد.محال است )دهد. علول( وجود می)علت( به طرف دیگر )م طرف یک، آن

 «یست؟چحادثه  علت این ، »«ه علتبه چیعنی » «چرابی از درک همین رابطه است. »بازتا «چرا»
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 است. بسته به وجود دیگری تاً واضرور وجود یکی وجودی است، یعنی ای  هیت رابطتوجه داشته باشیم که رابطة عل

 کتاب درسی  15صفحة قایسة م*

م رابطهخمیان موجودات  بر گوناگون ی  هاتلف  از آنقری  رابطة علیت میار است که یکی  زیر،  باشد ها  . در جدول 

ها را  طهراب  آن نید؟ نام  کپیدا  ها  ن آنهایی میاید رابطه یا رابطهوانتیاند. آیا م گرفتهکدیگر قرار  قابل یاشیایی در م

 بنویسید.  

 نوع رابطه  اشیا 

 خواهری و برادری   یک پدر و مادر با یکدیگررزندانِف

  یای روی آن زمین و اش 

  اد و شاگرد ستا

  کارفرما و کارگر 

  اعت  یک س جزای ا

 ت؟لیت چیسابطة عها با ربیل رابطهتفاوت اساسی این ق

 

 

 ابطة علیّت درک ر *منشأ پذیرش  

 ه:  آید این است ک جا پیش میندر ای الی که  سؤ

 پذیرد؟ و آن را میشود  می «علیت» انسان چگونه متوجه رابطة 

 درزادی است؟آیا درک این رابطه ما

 پذیرفته است؟ این رابطه را از طریق تجربه و حس درک کرده و یا اینکه 

 ؟یا از راه عقل و استدلال عقلی 

 یا از راهی دیگر؟ 

 فیلسوفان اروپایی *دیدگاه برخی 

به دست    ن دخالت تجربهبدول علیّت  معتقد بود که اص  سوی( دان فران)ریاضی  دکارتفیلسوفان اروپایی،    از میان

کند. یعنی هر انسانی، با درکی از رابطة  درک می   فطریور  است که انسان آن را به ط  ای مفاهیم اولیهآید و جزء  می
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-قلی یافتن مصداتجربه و یا آموزش ندارد وو درک این رابطه نیاز به    (مادرزادی استعلیت  )  شودعلیت متولد می

   ست. ند تجربه و آموزش اهای علّت و معلول نیازم 

از طرق   انسان که تقدند مع،  کنند تحلیل میر چیزی را براساس حس و تجربه ها( که ه گرایان )آمپریستاما تجربه 

ن همواره با آمدن  ن زمیگویند که مثلاً چوینهد. آنان ممی برد و رابطة علیت را بنا  پی می  هادیدهتوالی پحس به  

دیده شده و دانسته  ای میان دو پگردد، انسان متوجه رابطهآن، تاریک میشدن    پدید شود و با نا میرشید روشن  خو

شدن زمین  ة ضروری میان طلوع خورشید و روشن  شود، یعنی یک رابطنمیکه تا خورشید نیاید، زمین هم روشن  

 است.   گذاشته  «علیتّ»این رابطه را  م یافته و اس 

 ی دارد.  وف قرن هجدهم نظر خاصگرای انگلیسی( فیلسلسوف تجربه )فی هیومگرا، دیوید هدر میان فیلسوفان تجرب 

ل علیّت و رابطة ضروری میان علت  و تجربه است، اما اصحسّ  ات  گوید درست است که تنها راه شناخت واقعیّاو می 

و  ها  گتواند اجسام و رنحس فقط می،  و تجربه به دست آورد. از نظر هیوم   حسی هدة  مشاتوان از  ا نمیعلول رو م

شن  ن، زمین رومدن خورشید به آسمابیند که با آ، میچشم. مثلاً ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد شکل

ی با حس قابل رؤیت نیست. او دربارة همین  زمین باشد، چنین چیزی  روشن  «علت»رشید  خو شود اما اینکه  می

خورشید  شود که  می  منعکسچنین  در ذهن ما    مشاهدة خورشید و روشن شدن زمین،   تکرارگوید، بر اثر  مثال می 

مر روانی  گوید تداعی چیزی جز یک او مینامد  می  «تداعی»ت ذهنی را  حالن  ست. او ایشدن زمین اشن  رو  «علّت»

میان  ضروری  طة  یک راب   ایمت که ما پنداشتهاس   ز این طریق نیست. ا  ها هت سر هم آمدن پدید پشتوالی و  ناشی از 

ه خورشید طلوع کرده،  ینیم ک وز ببن است که در صبح یک ررار است. ممکشدن زمین برق   طلوع خورشید و روشن

 ت.  اما زمین روشن نشده اس 

 ان فلاسفة مسلم دیدگاه *

شمندان علوم  زیرا دانآید،  ت نمیو از تجربه به دس   قاعدة عقلی استک ان اصل علیّت یظر فلاسفة مسلمناز 

. پس هر تلاش تجربی  زنند تا علل حوادث را پیدا کنند ذیرفتن اصل علیت دست به تجربه میدلیل پطبیعی به  

ه  ا این قاعد زادی در همان بدو تولد بکه انسان به طور مادرت  یسنهم ه گون ا اینامه است. ن قاعد خود مبتنی بر ای

امتناع  صل ت و متوجه ان انسان شکل گرفذهکه  یند همینگویم است. آنان  کردهرا درک میآشنا بوده و آن 

که چیزی خودش به خودش  ، زیرا اینند آیبه وجود نمیخود ها خودبهیابد که پدیدهینقیضین شد، درماجتماع 

ان  همن، جود بیاورد و ایه و اند خودش را ب  باشد تا بتویست، قبلاًچیزی که نوجود بدهد، به معنای آن است که 

 است که محال بودن آن بدیهی است. اجتماع نقیضین 
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-صدایی را می ه وقتی کودک خی حقایق است ک گیری ذهن کودک و درک برر این فیلسوفان، پس از شکلظاز ن

بعد است که متوجه  نی از این به آید، یعحرکت برمیصدا و عامل  کند، به دنبال شنود یا حرکتی را مشاهده می

 را پیدا کرد.  علل حوادث  توان دهد و می خود رخ نمی شود حوادث، خودبهمی

 اصل علیت: بارة گاه دکارت با فلاسفة مسلمان درمقایسة دید  نکته:

 علیّت اصل تن عقلی دانس هادیدگاه تشباه

  توجه به اصل اجتماع نقیضین /تدیدگاه دکار نستن علیت در دا )مادرزادی(  فطری و اولیه  ها دیدگاه تفاوت 

 فلاسفة مسلماندیدگاه در  کند.خودی را نفی مید خودبهکه وجو 

 کتاب درسی  14صفحة  *تطبیق

-گرایان و فیلسوفان مسلمان دربارة معرفتهتجرب ت و  نظر دکار  یازدهم( 1فلسفه 8)درس  در کتاب سال یازدهم 

 ود دارد؟ ی وجرات و دیدگاه آنان دربارة علیت هماهنگ یان آن نظمیا اید. آاندهناسی را خوش 

 

 ( دوازدهم: 2فلسفه ) 2ت ترکیبی با درس*نکا

هستند،    دالوجوممکناتاً  امون ما ذهای پیرپدیدهگوییم  یه کنیم، م اد در اینجا استف،  تایج درس قبلاگر بخواهیم از ن

مانند ترازویی  الوجود  ممکنت . حالها مساوی استد و هم نباشند. بودن و نبودن برای آنتوانند باشنمیعنی هم  ی

ه یکی  گر ببینیم ک جیحی ندارد. حال اای بر دیگری ترکفة آن در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کفهاست که دو  

د و بدون  خو ال است که خودبهگوییم عقلاً مح، می نی یافتهها به سمت پایین کشیده شده و بر دیگری فزوکفهاز  

 حرکت نماید.  ت پایین کند و به سمنی چ علتی، یک کفه بر کفة دیگر سنگیهی

 العلل است.  تات که خداست علّجود بالذّالواجبتند و والوجودها هسها همان ممکنمعلولنکته: 

خی  یا پاس خن گفته که گویت س علاز  ی  اگونههکرده است، ب گی مییوم زند بل از هود شش قرن قحد که  سینا  بنا

 وید:گ وی میده نموده است.  برای هیوم آما

ما از طریق حس و تجربه، فقط  زیرا  پذیر نیست.  نز طریق تجربه امکاا  « علیته و پی بردن به »ابط ، درک این رآری

ثه به معنای  حاد ل هم آمدن دو  ما به دنبایابیم اها را میپدیده  برخی   « همراه هم آمدن یا »  « به دنبال هم آمدن»

 ند.  ئه کارالیت  ای از عکنندهتواند تبیین قانع می، نگراستصرفاً تجربه نیست. لذا طبیعی است که کسی که    «یتعل»
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نیم. کشف علل  تفاده کة خود اس از حسّ و تجرب   ای را بدانیم، باید در بیشتر موارد هر حادثهبته برای اینکه علت  ال

گردد تا  می ت صدا بر، به سمشنودیی میقتی صداگیرد. کودک وعی از طریق حس و تجربه صورت می امور طبی

 یی کند. ساامل آن صدا را شناع

 کتاب درسی  18مقایسة صفحة *

 ا مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.  سیننظر ابن یوم را بادیدگاه دیوید ه

 

 سینا وجود دارد؟ ابنچه تفاوتی میان دیدگاه دکارت و 

 

 سنخیّت علت و معلول *

معلول  ند که هر علتی،  ک، همچنین درک میخواهد علت میای  هحادث کند که هر  یکه درک م وه بر این انسان علا

هر  )آید. پدید میشود و میصادر  صیعلت خاز کند که هر معلولی اک می آورد و نیز در د میخودش را پدی خاص

.  کند دهد و غذا انسان را سیر میسوزاند، آفتاب، روشنایی می آتش میمثلاً آید.(  معلولی از هر علتی به وجود نمی

ها به  گویند همة انسانند و مینام می  علول( تناسب علت و م)  « سنخیت میان علت و معلولصل را »ان این افیلسوف

 برای باسواد  کنند، مثلاًل رفتار میاصرا قبول دارند و طبق همین  و با همان عقل خود این حقیقت  طور طبیعی  

یا    ن خورند و برای استحکام ساختمان از آهغذای سالم میکنند و  ، برای سلامتی ورزش میخوانند شدن درس می

 ( «بروید، جو ز جو گندم گندم از المثل » )ضربند. کنتفاده می بتن اس 

فیبه    – وفان  فیلس )س گویند  می  -گراتجربه ن  وفا لسجز  اصل  این  معلول(  که  و  اصل  نخیت علت  مانند خود  نیز 

متناسب با  است که انسان از هر چیزی انتظار آثار    ایج اصل علیت آنت. یکی از ناستی  ک اصل عقلی  «یتعل»

گر پی  یای دیآن با اش   هاید و به تفاوتیء را بشناس هر ش ای  هکوشد ویژگیبب، می مین س . به هخودش را دارد

، باید از  ی داردالبته برای اینکه بدانیم هر علتی چه معلول خاص  یی کند.ساتا بهتر بتواند آثار ویژة آن را شنا  ببرد

با قبول    ند گویی . آنان میی کنیمهای هر علتی را شناساز طرق مختلف تجربی، آثار و معلول و ام  تجربه کمک بگیری

  صل، تحقیقات عقلی قائل شد. دانشمندان با تکیه بر همین اقیق جهان پشتوانة توان برای نظم د خیت می اصل سن

، به سراغ  بند ن را بیاآ  خواهند علتشوند و میمیجه  واای مهقتی با پدید کنند. آنان و یری میعلمی خود را پیگ 

کنند تا  وجو می ه را در میان آن عوامل جستپدید ن  علت آ  پدیده دارد وروند که تناسب بیشتری با آن  یعواملی م 

 دست یابند. ن به علت ویژة آ اینکه 
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 کتاب درسی  19صفحة  بررسی*

معلول مورد  علت و  صل سنخیت  ا  ثال بزنید که نشان دهد رفتارهای آدمیان موردی را متوانید در میان  آیا می  - 1

 یست؟ ها نش آنپذیر

 

خاص،  های  لتم، عای نابر آنچه تاکنون تجربه کردهبگویند: »دانند، میصل را یک اصل تجربی میکه این اکسانی  -2

نظر شما    «میم دهیم. م، تعای هایی که تجربه نکردهتوانیم این اصل را به علتهای خاص خود را دارند و نمیمعلول

 ه چیست؟ باردر این

 

 هایی داریم که گویای اصل سنخیت علت و معلول باشد؟المثلبآیا ضر -3

 

 ی و معلولی جوب علّو*

ة  اطر این است که به واسط ه خهستند، ب ر اکنون موجود  اند و اگ هود ب الوجود  هیت خود، ممکنانسان در ذات و ما

اند. اکنون که  ضروری و واجب شده و لذا موجود گردیدهها رای آنجود برج شده و وکانی خا محالت اعلت خود از  

دهد،  رورت وجود میه معلول ضچه ب آن ه »این را نیز اضافه کنیم ک گوییم، جا دارد  دربارة علت و معلول سخن می

عدم مساوی  سبت به وجود و  آن ن  دارد. یعنی ذات و ماهیت  « مکان ذاتی ا»نظر از علت،  با قطع    معلول   «علت است.

میبا  است.   معلول ضرورت  علت، وجود  و  آمدن  مییابد  علت  شودموجود  وجود  ب . پس،  معلول خود ضرورت  ه 

گویند،  می   « لیو معلو  وجوب علّیبه معلول را » علت    یبخشتکند. این رابطه ضروربخشد و معلول را موجود میمی

نیز    یابد و آن چیز ورت میشود و ضر جب میگر علت یک چیزی موجود شود، موجود شدن آن چیز نیز وایعنی ا

 شود.  موجود می

 *خلاصه و نتیجه 

ونی است. با قبول این حقیقت که هر  رامیای پیویژه به جهان و اش ی  از نگاهس زمینه،  «علیت پذیرش اصل »  -1

ای در پی  ة با هر پدیدهیم و با مواجهبرپی میشان  یگ کدیگر و پیوستجزای جهان با یحادثه علتی دارد، به ارتباط ا 

 آییم.  کشف منشأ و عامل پیدایش آن برمی
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اگر  که ای  گونهدهد. به میای ضروری و حتمی نشان هابط ربع ، جهان را تا«به معلولخشی علت  بوبوجصل » ا -2

شود و وجود  وری و حتمی میکنیم که تحقق معلول نیز ضرپیدا میین  فت، یقتحقق یاقت خود علت با تمام حقی 

ا خودرویش  مبنا همین  ده بکند و رانن کارد و آن را آبیاری میکند. باغبان بر همین اساس بذر می آن، وجوب پیدا می 

 کند.  ایت می هد  جلو را روشن و به 

فهماند که هر چیزی  کند و به ما می رار میهان برقی را در ج، نظم خاص«ت و معلولعل میان  نخیت  س اصل »  -3

آن  و برای  که در یک کار خاص وارد شده    رکسیه  و ر، طبیب  گ رز، صنعتچیزی شود. کشاوأ هر  تواند منشنمی

به گوش او نرسیده    « ت و معلولخیت میان علسنه عبارت »کرده، متوجه همین اصل بوده است، گرچ ریزی برنامه

 شد. با

 نتیجة اصل لازمه و  اصل 

 اط و پیوستگی میان هر شیء و منشأ آن ارتب اصل علیت  -1

 اپذیری و حتمیت در نظام هستی نفتخلّ معلول علت به بخشی جوباصل و -2

 هادیدههای مختلف پتهان دس ن میهای معیمندینظم و قانون اصل سنخیت میان علت و معلول  -3

 کتاب درسی  20*بررسی صفحة 

او چه    تردید اشد، تبعات این  ردید داشته بج آن تنتایو  گانه  اصول سهز این  ی در هریک اجدّطور    سی بهکاگر  

 خواهد بود؟ 

 یا تردید در آن:   لف( انکار اصل اوّلا

 

 تردید در آن: یا  ( انکار اصل دوّم ب

 

 تردید در آن: کار اصل سوم یا ج( ان

 

 درسی کتاب   21حة دیم صف*به کار ببن

است. آنان    «معلول ت و  نخیت علس و »  «یت علایج اصل »وفان، از نتنظر فیلس  آید، ازمی  مواردی که در زیر  -1

ما در  ل دارد. نظر ش هم به طور ضمنی قبو   ه است، این موارد رارفت ی این دو اصل را پذی، چون هر انسانگویند می

 روی هر مورد بنویسید. ه چیست؟ نظر خود را روبهباراین
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 و نظر  نقد  خیت سنصل علیت و نتایج ا

  هاوجود نظم در میان پدیده

  رخدادهابینی  امکان پیش

  ها از برخی حادثهیشگیری کان پام

  امکان پژوهش و تحقیق 

  دگی ور زنم امنظیت

  های مختلف دانش هاخبه وجود آمدن ش 

 سفه است؟یک از فلاهای زیر، نظر کدامیدگاهد - 2 

 ت.هاس ی پدیدهالف( علیت حاصل توال

 درکی فطری است.  ب( درک انسان از علیت، 

 دارد.   علتون انسان از جهت ذاتی ممکن است، نیاز به ج( چ

 ربی است.  صل تج د( اصل علیت یک ا

  عقلی است.  کاملاً ه( اصل علیت یک اصل 

 . ید ح دهند؟ شرکرا تأیید میام اصل  زیر کد شعر  -3

 «کافاتکه واجب شد طبیعت را م   و غافل ز آفاتشکردی مچو بد  »

 (: 2فلسفه ) 3حانی درسنمونه سؤالات امت*

 :  یح و غلط صحالف( 

 ( 1400  )خرداد  دارد.   دت وجو ای که میان دو دوس هدی است، مانند رابط ای وجوطهعلیت، راب رابطة  -1

 ( 1400شهریور  است. ) شنال علیت آطور مادرزادی با اص ن به لمان، انسااز نظر فیلسوفان مس -2

  -2حس و تجربه  - 1ق )ز طری عی اطبی امور ، کشف عللِة مسلماناز نظر فلاسف  (:1400خرداد ) ایگزینهدو  -3

 گیرد.رت می وص (عقل

 ید.  یح ده در نزد انسان توض: نظر دیوید هیوم را دربارة منشأ اعتقاد به علیّت (1400اد )خرد  پاسخ کامل -4
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